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یادداشت روز

مشکلات اصلی کشــور ما عمدتاًً ناشی از عملکرد 
سیاســتمداران و قانون‌گــذاران اســت؛ افرادی که 
به جای حل ریشــه‌ای مشــکلات، اغلب با صدور 
احکام دستوری می کوشــند، مسائلی را حل کنند 
که در واقع نیازمند بررســی و تحلیل دقیق تری 
هستند. یکی از این مسائل بحرانی، افزایش نرخ 
تورم و مشــکلات اقتصادی است که در دو،سه 
ســال اخیر به شــدت افزایش یافته است. این 
شرایط موجب شده تا مردم در تأمین هزینه های 
زندگــی، اجاره خانــه و دیگر نیازهــای ابتدایی 
خود با مشــکلات جدی مواجه شوند. بسیاری از 
خانواده ها اکنون دیگر قادر به تأمین هزینه های اولیه 
زندگی و تشکیل خانواده نیستند. به‌ویژه جوانان که 
در صورت ازدواج، ناچارند در خانه های استیجاری 
با هزینه های سنگین زندگی کنند و حتی بسیاری از 

آنها قادر به تأمین حداقل های زندگی خود نیستند.
در چنین شــرایطی به جای اینکه سیاست گذاران 
مشــکلات بنیادین اقتصادی را حل کنند بر افزایش 
موالید تأکید دارند. تردیدی نیســت که افزایش نرخ 
تولد و جوان سازی جمعیت برای آینده کشور بسیار 
ضروری اســت و می تواند به توسعه پایدار و تقویت 
جامعه کمــک کند. اما پیش از هــر گونه توصیه یا 
تصمیمی در این زمینه باید دلایل اصلی کاهش نرخ 
تولد و افت رشد جمعیت بررسی شود. به طور واضح 
جوانان کشور هیچ گاه از ازدواج و فرزندآوری گریزان 
نبوده‌اند بلکه عدم وجود شرایط مناسب اقتصادی و 

اجتماعی، آنها را از این تصمیم بازداشته است.
در کلان شــهرها، هزینه‌هــای زندگــی به‌ حدی 
افزایــش یافته که حتــی طبقه متوســط جامعه نیز 
نمی توانــد، نیازهای ابتدایی خود را تأمین کند. طبق 
آمار رســمی، خانواده‌ای چهار نفــره با درآمد کمتر 
از 70 میلیــون تومان در ماه، فقیر به شــمار می‌رود 
و حدود 70 درصــد از درآمد خانوارها صرف تأمین 
خــوراک و مایحتــاج روزمــره می شــود. با چنین 
شــرایطی، چگونه می توان از جوانان انتظار داشــت 
که ازدواج کنند و صاحب فرزند شــوند؟ هزینه های 
فرزندآوری، که شــامل نیازهای اولیه مانند تغذیه، 
پوشــاک، آموزش و سلامت است، برای بسیاری از 

خانواده ها غیرقابل تأمین است.
در واقع، مشــکل اصلی به جای سیاســت های 
دســتوری به ریشــه یابی دلایل کاهش نــرخ تولد 
بازمی گردد. مســئولان باید ابتدا شرایط اقتصادی و 
اجتماعی لازم بــرای ازدواج و فرزندآوری را فراهم 
کننــد. در حالی  کــه مرتب بر لزوم حل ریشــه‌ای 
مســائل تأکید می شــود، در عمل سیاســت هایی 
شــاهد هســتیم که به جای حل مشــکلات، باعث 
تشــدید آنها می شــوند. یکی از نمونه های بارز این 
سیاســت ها، محدودیت هایی اســت که مجلس در 
زمینه غربالگری پزشــکی وضع کرده است، به جای 

اصلاح سیاست های حمایتی.
در جامعــه‌ای که بیــان حقیقــت و واقعیت ها 
جرم به حساب می آید، مشــکلات پنهان می ماند و 
سیاست های نادرســت تکرار می شوند. به طور مثال 
یکی از مســئولان وزارت بهداشــت در مورد تأثیر 
محدود کــردن غربالگری بر افزایــش تولد نوزادان 
دارای نقایــص جســمی و ذهنی صحبــت کرد اما 
به‌دلیل فشارهای امنیتی مجبور شد، سخنان خود را 
پس بگیرد. این نوع واکنش ها و عدم پذیرش حقیقت 
موجب تکــرار خطاهای گذشــته و ادامه وضعیت 

بحرانی می شود.
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موانع فرزندآوری
بی‌اعتمادی به وعده های دولتی 

باعث شکست سیاست ها می شود

کانال عمان فعال شد
 پیام های پنهانی 

ً
به‌رغم تکذیبیه ها، ظاهراً

بین ایران و آمریکا در جریان است

انتخابــات فرمانداری دو ایالــت ویرجینیا و 
نیوجرسی که قرار است در تاریخ ۴ نوامبر )۱۳ 
آبان( برگزار شود، بهانه‌ای شد تا باراک اوباما، 
رئیس جمهور اسبق ایالات متحده آمریکا در 
آستانه برگزاری این انتخابات از رأی‌دهندگان 
دموکــرات بخواهــد تــا در برابــر اقدامات 
بی قانونــی و بی توجهی‌هــای دولــت دونالد 
ترامپ ایســتادگی کنند. اوباما این سخنان را 
در جریان گردهمایی انتخاباتی برای حمایت 
از ابیگل اسپان برگر و میکی شریل، نامزدهای 
انتخابات فرمانداری ویرجینیا و نیوجرســی 
مطرح کرد و به شــدت عملکرد دولت ترامپ 
را زیر ســؤال برد. رئیس‌جمهور سابق آمریکا 
با لحنــی طعنه آمیز گفت: »در آمریکا هر روز 
هالووین اســت؛ پر از ترفنــد، اما بدون هیچ 
شیرینی«! او افزود که کشور و سیاست های 
کنونــی آمریکا در تاریکی فرو رفته و دشــوار 
است بدانیم از کجا باید شروع کرد زیرا هر روز 
کاخ سفید تحت این دولت شاهد مجموعه‌ای 
از اقدامات بی قانون، بی‌ملاحظه، پرشور و گاه 
دیوانه‌وار است. اوباما در ادامه به سیاست های 
آشــفته تعرفه‌ای دولــت ترامپ و اســتقرار 
نیروهــای گارد ملی در شــهرهای مختلف 
اشاره کرد و عملکرد جمهوری خواهان کنگره 
را نیز مورد انتقاد شــدید قرار داد. به گفته او 
این نمایندگان حتی زمانی که ترامپ از مسیر 
درســت خارج می شــود، قادر بــه کنترل او 
نیستند. رئیس جمهور پیشین از واکنش سریع 
رهبران کســب‌وکار، شــرکت های حقوقی و 
دانشگاه ها برای آرام کردن ترامپ شگفت‌زده 
شد و اظهار کرد که بسیاری از این نهادها در 
برابر فشارها به سرعت کوتاه آمدند و عملًاً به 
زانو درآمدنــد. اوباما با لحنی طنزآلود، توجه 
ترامپ به موضوعات جزیی و کم‌اهمیت مانند 
ســنگفرش کردن باغ رز کاخ سفید و ساخت 
اتاق رقص به هزینه ۳۰۰ میلیون دلار را مورد 
تمســخر قرار داد، در حالــی که بیش از یک 
ماه از تعطیلی دولت می گذرد و مسائل کلان 

کشور بدون پاسخ باقی مانده است. 
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باراک اوباما، رئیس جمهور پیشــین آمریکا مردم این کشور را به مخالفت با ترامپ فراخواند 
و از آنها خواســت به سیاست های او اعتراض کنند. برنامه های رئیس جمهور آمریکا روز‌به‌روز 

مخالفان بیشــتری می یابد و چالش های بیشتری پدید می آورد

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

پای چه کسی در میان است؟
پیرپسر توقیف شد!
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سال هشتم  شماره 022103
بررسی رویدادهای سیاسیدوشنبه 12 آبان 1404 میهن

روزنامه جام جم اخیراًً در یادداشــتی با محوریت نقش صداوسیما 
در »حکمرانی فرهنگی فضای مجازی« تلاش کرده این ســازمان را 
به عنوان نهاد راهبر و ناظر فرهنگی معرفی کند. پیشنهادی که گرچه 
از دید عده‌ای ممکن است منطقی به نظر برسد اما با نگاهی به عملکرد 
واقعی صداوسیما، می توان فاصله او را با واقعیات میدانی و وضعیت 
افکار عمومی عیان دید. ریزش مخاطب صداوسیما نشان می‌دهد که 
این رســانه سال هاست که از جایگاه مرجع فرهنگی و رسانه‌ای خود 
در جامعه سقوط کرده است. نتایج نظرسنجی های مختلف از جمله 
نظرسنجی های رسمی ایسپا و پژوهشگاه صداوسیما هم نشان می‌دهد 
سهم مخاطبان رسانه ملی، به‌ویژه در میان نسل جوان، به شدت پایین 
اســت و بســیاری از مردم ترجیح می‌دهند اخبار، ســرگرمی و حتی 
محتوای آموزشی خود را از شبکه های اجتماعی یا رسانه های اینترنتی 
دنبال کنند. در این شرایط و وقتی که اعتماد عمومی تا این اندازه پایین 
آمده، صحبت از »راهبر فرهنگی بودن« این رسانه اصلا معنایی ندارد.

در یادداشت جام جم همچنین گفته شده، صداوسیما باید محتوای 
هویت ساز تولید کند، سواد رســانه‌ای مردم را بالا ببرد و نسل ها را به 
هم نزدیک کند که البته بیشــتر به بیان آرزوها می ماند. صداوســیما 
مدت هاست نه در شــناخت مخاطب و نه در تولید محتوای متناسب 
بــا نیازها و زبان نســل جدید عملکرد موفقی نداشــته و در حالی  که 
رسانه های جهانی و حتی پلتفرم های داخلی در حال یادگیری، تحول و 
تعامل دوسویه با مخاطبان‌شان هستند، صداوسیما همچنان به الگوی 
یک طرفه، دستوری و غیرانتقادی پایبند و به نوعی فقط تریبون بازتولید 
صدای رســمی است. رسانه ای که بارها متهم به سانسور، جانبداری 
سیاسی و تحریف واقعیت ها شــده-که نمونه آن را هم اخیراًً از سوی 
محمد باقری، نماینده اصولگرای بناب در رد روایات صداوســیما از 
دســتاوردهای جنگ 12 روزه شاهد بودیم- قاعدتا نمی تواند، الگوی 
ســواد رســانه‌ای و گفت‌وگوی فرهنگی باشــد. اعتماد پایه هرگونه 
اثرگذاری فرهنگی اســت اما صداوســیما این سرمایه را تا حد زیادی 
از دست داده است. وقتی بخش زیادی از مردم، روایات صداوسیما را 
باورپذیر نمی‌دانند و رســانه ملی را بازتاب‌دهنده منافع گروهی خاص 
تلقی می کنند، گفتن از اینکه صداوسیما می تواند مخاطبان را در برابر 

فریب های رسانه‌ای واکسینه کند بیشتر به طنز و کنایه شبیه است.

حکمرانی بدون اعتبارحکمرانی بدون اعتبار
رسانه بی نفوذ، نمی تواند راهبر فرهنگی باشد

دیدگاه: یادداشت سیاسی

پاستور

رئیس جمهور، روز گذشــته با حضور در ســازمان 
انرژی اتمی ایران از تازه ترین دستاوردهای دانشمندان 
این ســازمان در حــوزه بهداشــت، درمــان و تولید 
رادیوداروها بازدید کرد و در نشســتی با مدیران ارشد 
صنعت هسته‌ای بر لزوم توسعه پرشتاب و هدفمند این 
فناوری راهبردی تأکید کرد. وی ضمن گرامیداشت یاد 
شهدای هســته‌ای و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، 
فعالیت دانشــمندان این حــوزه را مصداقی از »جهاد 

علمی« و »خدمت صادقانه به ملت« دانست.
مسعود پزشکیان در این دیدار اظهار کرد: متأسفانه 
تبلیغات مغرضانه جهانی به گونه‌ای جهت‌دهی شــده 
کــه واژه »هســته‌ای« در افکار عمومــی مترادف با 
ســاخت سلاح اتمی تلقی می‌شود؛ در حالی‌ که تنها 
بخش ناچیزی از این صنعت در ارتباط با فناوری های 
نظامی اســت و عمــده ظرفیت‌هــای آن در خدمت 
انســان و رفاه جوامع بشــری قــرار دارد. وی تأکید 
کرد که جمهــوری اسلامی ایران همواره فعالیت‌های 
خــود را در چارچوب صلح‌آمیز پیگیری کرده و هدف 
از گسترش این صنعت، ارتقای کیفیت زندگی مردم، 
پاســخ گویی به نیازهای کشور و دستیابی به استقلال 
فناورانه اســت نه تولید سلاح. رئیس جمهور با اشاره 
به جایگاه برجسته ایران در تولید رادیوداروها و کاربرد 
گسترده آنها در تشــخیص و درمان بیماری‌ها گفت: 
»امروز فناوری هســته‌ای می توانــد علاوه بر بهبود 
سلامــت جامعه به خلق ثروت ملی و حضور مؤثر در 
بازار جهانی منجر شود«. او افزود که دشمنان ایران از 
همین ظرفیت‌ها بیم دارند زیرا دستیابی ملت به دانش 
بومی و فناوری های پیشــرفته، وابستگی کشور را از 
بین می برد و بازارهای انحصاری قدرت های بزرگ را 

تهدید می کند.
پزشــکیان ضمن تأکیــد بر ضــرورت برنامه‌ریزی 
راهبردی برای کسب سهم از بازار جهانی رادیوداروها 
خاطرنشان کرد: »فعالیت های کنونی بسیار ارزشمند 
اســت اما باید همزمــان با تأمین نیازهــای داخلی به 
صادرات و بازاریابی حرفه‌ای نیز اندیشــید. کیفیت و 
اثربخشی محصولات ایرانی، توان رقابت با نمونه‌های 
خارجی را دارد و این نقطه قوت باید به مزیت اقتصادی 
تبدیل شــود«. وی در بخش دیگری از ســخنان خود 
ترور دانشــمندان هســته‌ای کشور را نشــانه نگرانی 
قدرت های استکباری از رشــد علمی ایران دانست و 
گفت: »آنان می‌دانند که ما به دنبال سلاح نیســتیم اما 
بــا تکیه بر این ادعای دروغین، مانع پیشــرفت علمی 
ملت ایران می شــوند. با این حال جوانان و نخبگان ما 
با اتکا به ایمان و دانش خود، مســیر پیشرفت را ادامه 

خواهند داد«.
پزشکیان با بیان اینکه فناوری هسته‌ای تنها محدود 
به انرژی یا دارو نیســت به کاربردهای گســترده آن در 
حوزه های کشاورزی، محیط‌زیست و مدیریت منابع 
آبی اشــاره کرد و افزود: »تمامی این دســتاوردها در 
راســتای ارتقای سلامت مردم و حفاظت از منابع ملی 
اســت. با این وجود، در معرفی این ظرفیت ها و مقابله 
با تبلیغات دروغین دشــمنان کوتاهــی کرده‌ایم و باید 
سازوکاری مؤثر برای اطلاع‌رسانی، معرفی و بازاریابی 

محصولات ایجاد شود«.
او در پایان با تأکید بر اراده دولت برای حمایت کامل 
از توســعه صنعت هسته‌ای صلح آمیز گفت: »دولت با 
تمام توان از پیشــرفت این صنعت پشتیبانی می کند. با 
همت دانشمندان و برنامه‌ریزی دقیق، می توانیم جایگاه 
شایســته‌ای در بازار جهانی به دســت آوریــم. آینده 
ایــران در گرو حضور در لبه دانش و حرکت به  ســوی 
فناوری های نوین است. ما تأسیسات هسته‌ای خود را 
دوباره و با قدرت بیشتری خواهیم ساخت تا پرچم علم 

و استقلال بر فراز کشور برافراشته بماند«.

بازسازی پرقدرت هسته‌ای
  پزشکیان: تأسیسات هسته‌ای را

دوباره و با قدرت بیشتری می سازیم

گروه سیاســی: جلســه روز گذشــته مجلس در فضایی پرتنش و با 
محوریت شایعه توافق دولت با تلگرام آغاز شد؛ شایعه‌ای که با واکنش 
تند محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، مواجه شد و او آن را از اساس 
کذب خوانــد. در ادامه، جدال های لفظی، تذکرات پیاپی نمایندگان و 
حتی درگیری کوتاه میان چند نفر از آنان، صحن علنی را برای دقایقی 
متشــنج و به میدان اختلافات سیاسی بدل کرد؛ اختلافاتی که به نظر 
می‌رسد در حال حاضر از شورای عالی فضای مجازی به قلب مجلس 
کشیده شــده اســت. در حالی‌ که طی روزهای اخیر، گمانه‌زنی هایی 
درباره احتمال رفع فیلترینگ تلگرام در فضای رسانه‌ای کشور مطرح 
شــده، محمد نقدعلی، نماینده خمینی شهر، در صحن علنی مجلس 
مدعی شد که دولت توافقی را با مدیران تلگرام امضا کرده که به گفته او 
هنوز به شورای عالی فضای مجازی نرفته و در صورت صحت، خلاف 
قانون اساسی اســت. نقدعلی با اســتناد به اصل ۷۷ قانون اساسی 
هشــدار داد که هرگونه توافق با پلتفرم های خارجــی باید به تصویب 
مجلس برسد و در غیر این صورت، وزیر ارتباطات را استیضاح خواهد 
کرد. اما قالیباف بلافاصله به این تذکر واکنش نشــان داد و با تأکید بر 
اینکه هیچ توافق پنهانی با تلگرام در کار نیست، گفت: »بنده خواهش 
می کنم، اطلاعات غلط نه در جلسات مجلس شورای اسلامی و نه در 
پشــت تریبون به مجلس داده نشود. بنده به عنوان عضو شورای عالی 
فضای مجازی اعلام می کنم، موضوعی که شــما فرمودید از اســاس 
کذب است. آقای آقاتهرانی در شورای فضای مجازی حضور دارند در 
این شــورا یک مصوبه ۳۲ بندی به تصویب رسیده است که تقدم آن از 
یک تا ۳۲ مشخص است. این مصوبه ۳۲ بندی به استحضار آقا رسیده 
و ابلاغ هم شــده و براساس این مصوبه کار شروع شده است«. رئیس 
مجلس ادامه داد: »براســاس مصوبه شورای عالی فضای مجازی هر 
پلتفــرم خارجی که بخواهد در داخل کار کند باید ضوابط و مقررات را 
بپذیرد. در شــورای عالی فضای مجازی یک گروه ۹ نفره‌ای انتخاب 
شــده است که بر رعایت شدن یا نشــدن این ضوابط نظارت دارند«. 
وی همچنین تأکید کرد: »بنده خواهش می کنم کسی اطلاعات غلط 
و کذب به مردم ندهد. مصوبات شــورای عالی فضای مجازی کاملا 
روشن است. اگر پلتفرمی ضوابط داخلی را نپذیرد قطعا مجوزی پیدا 
نمی کند«. اما در حالی که قالیبــاف موضوع توافق دولت با تلگرام را 
تکذیب کرده، رســانه هایی مثل »انتخاب« از تحرکاتی در دولت برای 
بازنگری در سیاســت فیلترینگ خبر داده‌انــد. آنها همچنین مدعی 
شده‌اند که رسانه های وابســته به نهادهای فرهنگی از جمله سازمان 
تبلیغات اسلامی طی دو روز گذشــته با انتشار گزارش‌هایی نسبت به 
احتمال رفع فیلتر تلگرام هشــدار داده‌ و در حال انتشــار ادعاهایی در 
مورد شــروط رفع فیلترینگ هســتند تا دولت را تحت فشار گذاشته، 
مرعوب کنند و او را در عمل انجام شده و در چارچوب همین خطوط 
قرمز تعیین نشده، قرار دهند. رسانه هایی مثل مهر هم شروطی را برای 
رفع فیلترینگ ذکر کرده‌اند از جمله محدودسازی مطالب تحریک آمیز 
قومیتی، حذف محتوا با شــکایت شــهروندان، همــکاری تلگرام با 
دســتگاه قضایی ایران، مسدودســازی ترویج کننــدگان محتواهای 
تروریستی و خلاف امنیت ملی و تعهد به ایران برای عدم ارائه اطلاعات 
کاربران ایرانی به سرویس های اطلاعاتی بیگانه. مهر همچنین مدعی 

شد که این شروط به تلگرام اعلام شده است. برخی چهره های نزدیک 
به جریان اصولگرا نیز از »نگرانی درباره تضعیف حکمرانی سایبری« 
گفته‌اند. رســول جلیلی، عضو شــورای عالی فضــای مجازی و از 
نزدیکان ســعید جلیلی هم در اظهاراتی کنایه آمیز گفته: »نگرانم مبادا 
توافقی امضا شود که مثل مکانیسم ماشه در برجام بعداًً دردسرساز شود 

و حقوق حکمرانی ما نادیده گرفته شود«.

رسایی مقابل قالیباف
التهابات روز گذشته مجلس فقط به بحث تلگرام محدود نماند. 
در ادامه جلســه، حمیدرضا رسایی، نماینده تهران نیز در اعتراض به 
عملکرد هیأت‌رئیســه و روند بررســی تخلفات دولت، چند بار تذکر 

آئین نامــه‌ای داد. قالیباف از او خواســت که تکرار نکند اما رســایی 
گفت: »آقای قالیباف، اگر بخواهید ما خفه شویم، خفه می شویم!« 
قالیباف هم پاســخ داد: »شما هم صحبت می کنید و هم شانتاژ. این 
خوب نیست«. پس از قطع شدن میکروفن رسایی این جدال لفظی به 
درگیری کوتاه میان رسایی و مهرداد گودرزوند، نماینده رودبار، منجر 
و برای دقایقی فضای مجلس متشنج شد. در نهایت با مداخله چند 

نماینده دیگر ماجرا خاتمه یافت.
امــا این تنها نقطه اختلاف قالیباف و رســایی نبود. کمی پیش تر 
رسایی در تذکری جداگانه مدعی شده بود که فرزند محمدرضا عارف، 
معــاون اول رئیس جمهور، تابعیت آلمــان دارد و در نتیجه، جایگاه 
پدرش در دولت غیرقانونی اســت. او همچنین از بازگشــت برخی 
مدیران بازنشسته به دولت و حضورشان در شورای اطلاع‌رسانی انتقاد 
کرد و گفت: »قانون فقط برای مردم عادی نیســت؛ برای مسئولان 
هم هســت«. رســایی در ادامه تذکر خود گفت: »اسم این کار وفاق 
نیست. ما قرار نیست در قانون شکنی وفاق کنیم؛ ما باید در مسیر حل 
مشکلات مردم وفاق کنیم. حل مشکلات مردم از اعمال قانون برای 
همه اســت«. قالیباف در پاســخ به این تذکر نیز گفت: »درخواست 
اعمال ماده ۲۳۴ به کمیســیون ارجاع شده و در حال پیگیری است. 
نتیجه مرحله اول از مسیر وزارت و دیوان محاسبات مشخص می شود 

و اگر به نتیجه نرسد به کمیسیون بازمی گردد«.

از تنگه هرمز تا کنوانسیون سایبری
در میان جدال های سیاســی، برخی تذکرات دیگر نیز نشان‌دهنده 
جهت‌گیری کلی مجلس بــود. ۶۳ نماینده با صدور تذکری کتبی از 
رئیس جمهور خواســتند که »برای کنترل عبور و مرور کشــتی ها و 
احتمال بســتن تنگه هرمز« برنامه‌ریزی کنــد. تذکری که اگرچه در 
حاشیه اخبار مجلس قرار گرفت اما از منظر سیاسی حامل پیام فشار 

مضاعف بر دولت در حوزه سیاست خارجی و امنیتی است.
مهــدی کوچک‌زاده، نماینده تهران هــم در تذکری جداگانه به 
امضای ایران در کنوانســیون جرایم سایبری اعتراض کرد و گفت: 
»یــک روش منحوس در حال جا افتادن اســت و آن بی توجهی به 
قانون اساســی است. ما قرارداد می بندیم و بعد می‌گویند، امضای 
اصلی نیست«! او از قالیباف خواست از حیثیت مجلس دفاع کند 
و تأکید کرد: »هر توافق خارجی باید در مجلس تصویب شــود«. 
قالیباف هم در پاســخ گفت که پیگیری وزارت خارجه را بر عهده 
خواهد گرفت و تأکید کرد: »هــر توافقی که بدون مصوبه مجلس 

بسته شود، جلوی آن گرفته می شود«.
در ادامه جلســه، علی‌اصغر نخعی‌راد، نماینده مشــهد، با لحنی 
انتقادی نســبت به عملکرد دولــت در حوزه اقتصاد هشــدار داد و 
گفت: »اگر رئیس جمهور کابینــه‌اش را تقویت نکند و از چهره های 
توانمند بهره نگیرد، مجلس ناچار خواهد شــد، وزرای ناتوان را تغییر 
دهد«. او با اشــاره به میزان مشــارکت مردم در انتخابات ریاســت 
جمهــوری از ابتدای انقلاب تا به امروز به انتقاد از دولت تدبیر و امید 
پرداخت و هدف سخنان اخیر روحانی و ظریف را سرپوش گذاشتن 
بر سیاســت های 8 ســاله خود تعبیر کرد. در ادامه برخی نمایندگان 
کوشــیدند با لحنی آرام تر، فضا را جمع کننــد. عزت‌الله حبیب‌زاده، 
نماینده مرند و جلفا در نطق خود از جدال های سیاسی در کشور انتقاد 
کرد و گفــت: »مردم امروز بیش از هر چیزی نیــاز به آرامش دارند. 
جدال ها و نفاق های سیاسی، کمکی به کشور نمی کند«. او از دولت 
خواســت برای بهبود معیشت نیروهای مســلح، معلمان و کارگران 
اقدام کند و نســبت به ادامه نرخ های بالای بهره بانکی هشــدار داد: 
»تولیدکننده با این شرایط ناچار است، کارخانه را ببندد. این در حالی 

است که رهبری بر حمایت از تولید تأکید دارند«.

مجلس در آستانه بحران ارتباطی
جلســه اخیر مجلس ترکیبی بود از جدال، اتهام، تذکر و هشدار. 
همچنین تصویری روشن از فضای متشــنج میان دولت و بخشی از 
نماینــدگان ارائه داد. در حالی که دولــت تلاش دارد تا با بازنگری در 
سیاست های ارتباطی و رفع محدودیت های اینترنتی، رضایت عمومی 
را جلب کند، بخش هایی از نهادهای تصمیم ساز و اصولگرایان تندرو 
این تحــرکات را تهدیدی برای »حکمرانی ســایبری« می‌دانند و در 
مقابل آن ایســتاده اند. تنش های این جلسه از دعوای لفظی قالیباف 
و رســایی گرفته تا بحث های جنجالی درباره تلگــرام و قراردادهای 
خارجی نشان ‌داد که مجلس دوازدهم در حالی که کشور با بحران های 
اقتصادی و فشــار معیشتی مواجه اســت همچنان درگیر تنش های 

درونی و رقابت های جناحی است.

قالیباف: توافق با تلگرام از اساس کذب است

وی موج فیلتر ر

عاطفه شمس

گروه سیاسی

نکته دیگر این که یادداشــت جام جم بدون اشــاره به ضعف های 
ساختاری و مدیریتی صداوسیما فقط از ظرفیت های بالقوه آن نوشته 
است. اما واقعیت این است که رسانه به اصطلاح ملی با وجود بودجه‌ 
کلان، به لحاظ نیروی انســانی، نوآوری در قالب و محتوا و شفافیت 
عملکرد اصلا در وضعیت مطلوبی نیســت و ساختار اداری سنگین، 
نبــود رقابت آزاد و بی توجهی به خلاقیت، باعث شــده بســیاری از 
برنامه های آن تکراری و کم کیفیت باشــند و در نتیجه، رســانه های 
مستقل و شبکه های اجتماعی به راحتی جای آن را گرفته‌اند. جام جم 
از »حکمرانی فضای مجازی« توسط صداوسیما نوشته است، غافل 
از اینکه ســپردن چنین نقشــی به نهادی که خودش از شــفافیت و 
پاسخ گویی کافی برخوردار نیست، می تواند خطرناک باشد. اگر قرار 
است، صداوسیما بر فضای مجازی نظارت و نقش دیده بان فرهنگی 
را ایفا کند، در قدم اول باید خودش پاســخگو، متنوع و مورد اعتماد 
مردم باشد؛ در غیر این صورت این حکمرانی نه تنها به رشد فرهنگی 
منجر نخواهد شد بلکه محدودیت و کنترل بیشتری را برای جامعه به 
دنبال خواهد داشــت. در مجموع به نظر می‌رسد، یادداشت جام جم 
بیشتر از آنکه بتواند برای چالش های فرهنگی فضای مجازی راه حلی 
ارائه کند، تلاشی اســت برای بازتعریف صداوسیما در جایگاهی که 
سال هاست از آن فاصله گرفته. صداوسیما برای آنکه بتواند در عرصه 
فرهنگ و فضای مجازی اثرگذار و به معنای واقعی »رســانه ملی« 
باشد باید در وهله اول ســاختار خود را اصلاح کند، به نقدها گوش 
دهد و زبان و نیاز نسل جدید را بشناسد تا شاید بتواند، اعتماد عمومی 
را دوباره به دســت آورد. در غیر این صورت سخن گفتن از حکمرانی 

فرهنگی این رسانه، ادعایی پوچ و مهمل خواهد بود.



03  سال هشتم  شماره 2103
دوشنبه 12 آبان 1404 بررسی تحولات جهان افق

طــرح ابراز امیــدواری وزیر امــور خارجه عمان برای از ســرگیری 
مذاکرات ایران و آمریکا در جریان کنفرانس امنیتی منامه، شــایعه‌ای را 
در فضای مجازی دامن زد مبنی بر اینکــه وزیر امور خارجه ایران قصد 
دارد در ســفری از پیش تعیین‌ نشده عازم مســقط شود. با این حال این 
خبر تکذیب و اعلام شــد که چنین ســفری در دســتورکار قرار ندارد. 
بدر البوســعیدی، وزیر امور خارجه عمان کــه در 5 دور مذاکرات میان 
ایران و آمریکا نقش تســهیل‌گر را ایفا کرده بود، در نشست امنیتی منامه 
به  صراحت اعلام کرد که ایران در مســیر مذاکره قرار داشت و تنها آغاز 
جنگ از ســوی اسرائیل، مانع ادامه آن شد. او همچنین با لحنی صریح 
تأکید کرد که اســرائیل تهدید اصلی امنیت منطقه است و از کشورهای 
عضو شورای همکاری خلیج فارس خواست تا رویکرد منفعلانه خود را 
کنار گذاشته و به تعامل ســازنده با جمهوری اسلامی ایران روی آورند. 
وزیــر خارجه عمان ابراز امیدواری کرد که مذاکــرات ایران و آمریکا در 
آینده‌ای نزدیک از سر گرفته شــود. این سخنان در حالی مطرح شد که 
مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، هفته گذشته 
برای شرکت در یازدهمین نشست کمیته مشورت های راهبردی سیاسی به 
عمان سفر کرده و با وزیر خارجه این کشور دیدار کرده بود. تخت‌روانچی 
در جریان این ســفر تأکید کرد هیچ مذاکره‌ای که از پیش نتایج آن تعیین 
شده باشــد برای ایران قابل قبول نیســت. در همین حال رسانه عراقی 
بغداد الیوم گزارش داد که در بحبوحه تشدید تنش های منطقه‌ای و توقف 

مذاکرات درباره مســاله هسته‌ای ایران، منابع دیپلماتیک در تهران فاش 
کرده‌اند که ایالات متحده از طریق سلطنت عمان پیامی در مورد احتمال 
از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ارسال کرده است. در این گزارش آمده بود، 
پیامی که به مسقط رسیده، تمایل واشنگتن برای از سرگیری گفت‌وگوها 
را تأیید کرده و رئیس جمهور ترامپ در آن بر قصد خود برای دســتیابی به 
توافقی جدید با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده اســت. این ادعا به 
سرعت از سوی مقامات ایرانی تکذیب شد با این حال فاطمه مهاجرانی، 
ســخنگوی دولت، به طور تلویحی دریافت پیام هایی از آمریکا درباره از 
ســرگیری مذاکرات را تأیید کرد. او در حاشیه نشست هیأت دولت اعلام 
کرد که وزارت امور خارجه پیام هایــی را دریافت کرده و درباره جزئیات 
آن در زمان مناســب اطلاع‌رســانی خواهد شــد. در ادامه این تحولات 
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که تهران آمادگی 
دارد برای برطرف کردن نگرانی ها درباره برنامه هسته‌ای خود وارد مذاکره 
شود. او تأکید کرد که ایران نسبت به صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود 
اطمینان دارد و امکان رســیدن به توافقی عادلانه وجود دارد اما ایالات 
متحده، شروطی غیرقابل پذیرش را مطرح کرده است. عراقچی تصریح 
کــرد که ایران درباره برنامه موشــکی خود مذاکــره نخواهد کرد و هیچ 
کشــوری نمی پذیرد که از ابزار دفاعی خود محروم شود. او گفت توقف 
غنی ســازی اورانیوم امکان پذیر نیســت و آنچه با جنگ به دست نیامده 
را نمی توان با فشــار سیاســی گرفت. به نظر می‌رسد اظهارات عراقچی 

اشاره مستقیمی به درخواست آمریکا دارد که خواستار تحویل اورانیوم ۶۰ 
درصدی در ازای تعلیق مکانیسم اسنپ بک و آغاز مذاکره درباره کاهش 
برد موشــک های ایرانی به زیر ۵۰۰ کیلومتر شــده بود. این درخواست 
از ســوی تهران رد شد و در نهایت بن بســت در گفت‌وگوها باعث فعال 
شدن مکانیسم ماشه در شــورای امنیت شد. عراقچی همچنین گفت، 
ایران تمایلی به مذاکره مســتقیم با واشــنگتن ندارد و ترجیح می‌دهد که 
مذاکرات غیرمســتقیم با میانجی‌گری کشــورهای ثالــث ادامه یابد. او 
افزود که مواد هســته‌ای کشــور همچنان در زیر آوار تأسیسات بمباران 
 شــده، باقی مانده اما فناوری هسته‌ای ایران پابرجاست. وی تأکید کرد 
که در زمینه ساختمان ها و تجهیزات، خسارت هایی وارد شده اما برنامه 
هســته‌ای متوقف نشده و کشــور آمادگی کامل برای هرگونه احتمال را 
دارد. عراقچی هشدار داد که ایران انتظار هرگونه رفتار خصمانه از سوی 
اســرائیل را دارد و در صورت بروز تهدید، واکنش قاطع نشــان خواهد 
داد. بــا توجه به تمایل مجدد عمان بــرای ایفای نقش میانجی، چالش 
فوری پیش‌روی این کشــور، غلبه بر فضای بی‌اعتمادی و تنش نظامی 
پس از فروپاشــی دور پیشــین گفت‌وگوها در پی حملات نظامی ژوئن 
۲۰۲۵ اســت. عمان که به ‌دلیل سیاســت متوازن و نقش خود به  عنوان 
میانجی دیپلماتیک قابل اعتماد شناخته می شود، می کوشد با ترغیب دو 

طرف به بازگشــت به میز مذاکره، روند گفت‌وگو را زنده نگه دارد. با این 
حال هر دو طرف همچنان در مواضع حداکثری خود پافشاری می کنند. 
دریافت پیام ها از ســوی واسطه ها اکنون فرصتی شکننده و در عین حال 
حیاتی برای جلوگیری از تشــدید درگیری ها به شمار می‌رود. اینکه ایران 
تأیید کرده اســت، پیام هایی در مورد از سرگیری دیپلماسی دریافت کرده 
با وجــود حملات اخیر نشــان می‌دهد، دو طرف همچنــان به اهمیت 
اســتفاده از کانال عمان برای مدیریت تنش ها واقف‌ هستند. در نهایت 
به باور کارشناســان و ناظران، ایران و ایــالات متحده هر دو تمایل خود 
را برای بازگشت به مسیر دیپلماسی اعلام کرده‌اند اما دستیابی به توافقی 
مشــابه برجام بسیار دشوار به نظر می‌رسد. اگرچه برخی اظهارات اخیر 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنــی بر همکاری ایران در برقراری 
آتش بس در غزه را ســیگنالی تازه برای آغاز مذاکرات تلقی می کنند اما 
بررسی وضعیت روابط، واقعیت های دیگری را نشان می‌دهد. اختلافات 
واشــنگتن و تهران از چارچوب برنامه هسته‌ای فراتر رفته و موضوعاتی 
چون برنامه موشــکی و نقش منطقه‌ای ایران را نیز دربر گرفته است. این 
موارد بــه موانعی جدی برای احیای گفت‌وگوها تبدیل شــده و در کنار 
اختلافات حل نشده ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مسیر رسیدن 

به توافقی جدید را بیش از پیش دشوار کرده است.

 به رغم تکذیبیه ها خبرها حاکی است
پیام های پنهانی بین ایران و آمریکا رو به افزایش است

کانال عمان فعال شد

»علی لاریجانی« دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
ایران در بخشــی از اظهارات خــود در جمع اصحاب 
علوم انسانی که در تاریخ هفتم آبان ماه برگزار شد با بیان 
اینکه هدف ملموس دشمن این است که ایران، ملت و 
اراده‌اش را بشکند، گفت: الان می گویند، غنی سازی 
نباید داشته باشید همان هایی که تایید کردند غنی‌سازی 
داشته باشــیم الان می گویند نداشته باشید؛ پس اینها 
فرصت طلب هستند. این خواسته هایشان هم ته ندارد؛ 
بعد از غنی سازی می گویند، برد موشک تان هم کم کنید 
و در منطقه همان کاری را انجام دهید که ما می گوییم. 
معتقدم یک مقاومت ملی در برابر این خواسته ها، نیاز 
است و باید سر این حرف خود ایران و ایرانیان بایستند. 
وی ادامــه داد: ما نمی گوییم مذاکره نمی کنیم، رهبری 
همیشه گفه‌اند، علم مذاکره را داشته باشید اما مذاکره 
باید واقعی باشد، نه اینکه از قبل بگویند، آخرش این 

باید شود.
لاریجانی با اشاره به اظهارات اخیر نماینده آمریکا 
در لبنان گفت: آقای باراک که خیلی راحت حرفش را 
می‌زند و نیات خودشان را می گوید همان اول که آمده 
بود، گفت 60 روز بیشتر وقت ندارید و باید خلع سلاح 
لبنان و فلان و بهمان را انجام دهید اما بعد فهمید این 
طور نمی شود و عصبانی شد و چند تا فحش هم داد و 
اخیراًً هم گفته یا این حرف های ما را گوش می‌دهید یا 
خود دانید، که این حرف یعنی به اسرائیل می گوییم شما 
را بزند. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان تأکید 
کرد: ساده‌اندیشــی نباید کرد، کسی نمی گوید مذاکره 
نکنیم اما باید در جای خودش انجام شــود. تلقی این 
نیست که جمهوری اسلامی نمی خواهد اصلا مذاکره 
کنــد ما در حال مذاکره بودیم که جنگ کردند اما الان 
هدف شان مذاکره نیست، می گویند مذاکره‌ای کنید با 
نتایج مشخص مدنظر آنها. اینها باید قدری سر عقل 
بیایند، یعنی نوعی مقاومت ملی را شــکل دهیم و این 

مقاومت ملی یک ضلع اقتصادی دقیق دارد.

خواسته های بی انتها
لاریجانی خواستار مقاومت ملی شد

امنیت ملیادامه تیتر یک

وی همچنین در شبکه اجتماعی »ایکس« نوشت که بیش از ۴۷ میلیون 
آمریکایی، از جمله یک پنجم کودکان، دسترســی قابل اعتماد و مقرون 
 به صرفه به غذای مغــذی ندارند و با افزایش شــدید هزینه‌های زندگی، 
خانواده های بیشتری برای تأمین غذا به کوپن های غذایی وابسته شده‌اند.
برنامه کمک تغذیه مک )SNAP( که پیش تر به عنوان »کوپن غذایی« 
شــناخته می شــد، یکی از مهم ترین برنامه های رفاهی فدرال آمریکاست 
و بــه خانواده های کم‌درآمد در تأمین نیازهــای غذایی کمک می کند. این 
برنامه از دهه ۱۹۶۰ آغاز شــد و طی ســال ها گســترش یافت تا میلیون ها 
آمریکایی را تحت پوشــش قرار دهد. در دوران ریاست جمهوری ترامپ، 
پیشــنهاداتی برای محدود کردن دسترســی به این برنامه مطرح شد که با 
مخالفت شــدید دموکرات ها و فعالان اجتماعی مواجه شد. اوباما پیش تر 
بارها سیاست های رفاهی دولت ترامپ را مورد انتقاد قرار داده و خواستار 
حفظ و تقویت حمایت های اجتماعی شده بود. رئیس جمهور دو دوره‌ای 
آمریکا همچنــان محبوبیت بالایی در میان دموکرات ها دارد و اظهارات او 
علیه ترامپ می تواند، تأثیر قابل توجهی بر دیدگاه عمومی داشــته باشــد. 
شبکه خبری ســی‌ان‌ان در تحلیلی نوشــت که اوباما زمانی مطمئن بود، 

آمریکا از دوران ترامپ جان ســالم به در خواهد برد اما 
اکنون این اطمینان کمتر شــده است. او همچنان قادر 
است جمعیت های هزاران نفری را جذب کند و با رهبران 
محلی، مانند گاوین نیوسام، درباره بازطراحی حوزه های 
انتخاباتی در کالیفرنیا گفت‌وگو کند اما دوستان نزدیک 
او می‌گویند پس از 8 ســال دوری از کاخ سفید، نوعی 
تاریکــی و اضطراب بــر پیام‌های امید و تغییر او ســایه 
افکنده اســت. پس از دوران ریاست جمهوری بایدن، 
اوبامــا عمدتاًً حضــور عمومی خود را کاهــش داد اما 
همچنــان بزرگ ترین جمع کننده کمک های مالی حزب 
دموکرات باقی مانده اســت. اکنون او و دستیارانش در 
حال بازنگری در راهبرد دیرینه خود هســتند تا اطمینان 
حاصل کنند، نسل بعدی دموکرات ها فرصتی برای ظهور 

داشته باشد. با این حال اقدامات ترامپ از زمان بازگشتش به کاخ سفید، 
از جمله تلاش برای جلوگیری از دســتیابی دموکرات ها به قدرت، تهدید 
به پیگرد قضایی و تعطیلی نهادهــای لیبرال، نگرانی اوباما را افزایش داده 
است. او بیم دارد که نسل آینده دموکرات ها شاید هیچ فرصتی برای مطرح 
شدن نیابد. در همین حال سی‌ان‌ان نیز در تحلیلی نوشت: آمریکا دیگر آن 
کشور متحد »بدون ایالت های قرمز و آبی« نیست که اوباما ۲۱ سال پیش 
در گردهمایی ملی دموکرات ها درباره آن سخن گفته بود. همچنین جامعه 
فرا نژادی‌ای که برخــی امیدوار بودند با انتخاب نخســتین رئیس جمهور 
سیاه پوســت محقق شود، هرگز به واقعیت تبدیل نشــد. یکی از دوستان 
نزدیک اوباما گفــت: »او نمی خواهد رهبر حزب باشــد. زمانی او رهبر 
دنیای آزاد بود اما گاهی احســاس می کنــد باید حرفش را بزند. هیچ کس 
انتظار چنین وضعیتی را نداشــت؛ وضعیتی که تا این حد بد و زشت است 

و هر روز قانون اساسی زیر سؤال می‌رود«. روزنامه واشنگتن پست نیز با 
اشاره به کاهش محبوبیت رئیس جمهوری آمریکا در برخی نظرسنجی ها 
نوشــت: دونالد ترامپ از حضور میدانی در برخی ایالت های برگزار کننده 
انتخابــات فرمانداری ها که گروهــی از جمهوری خواهــان آن را به زیان 
حزب می‌دانند، خودداری کرده اســت. واشنگتن پســت افزود: انتخابات 
سه شــنبه که به صورت عمده در ایالت هــای متمایل به دموکرات ها برگزار 
می شود، تصویری روشن از دیدگاه رأی‌دهندگان نسبت به دوره دوم ترامپ 
ارائه می‌کند. دموکرات‌ها در ایالت های کلیدی سال ۲۰۲۵ ترامپ را محور 
پیام های انتخاباتی خود قرار داده‌اند به این امید که خشم و ناامیدی از دوره 
دوم او، شانس آنها را در ماه نوامبر )آبان( و پس از آن افزایش دهد. به عنوان 
مثال در ایالت ویرجینیا که شــاهد اخراج گسترده کارمندان فدرال در دوره 
دوم ترامپ است، حمایت ها از دموکرات ها بالاست و ۶۹ درصد از تبلیغات 
آنها به دموکرات ها اشــاره دارند. از همین رو برخــی جمهوری خواهان، 
خواستار مشارکت بیشتر ترامپ برای تقویت پایگاه مردمی هستند و از آنچه 
رویکــرد مداخله نکردن رئیس جمهوری می‌دانند ابــراز ناامیدی کرده‌اند. 
واشنگتن پســت اضافه کرد: ترامپ در حال حاضر به دنبال بی‌اعتبار کردن 

نتایج رأی گیری بر اساس آرای عمومی است. او هفته گذشته در رسانه های 
اجتماعــی، ادعای دروغین خود مبنی بر دزدیده شــدن انتخابات ۲۰۲۰ را 
تکرار کرد و بدون ارائه مدرک اظهار کرد که رأی گیری پیش‌رو در کالیفرنیا 

نیز جعلی خواهد بود.

زمینه های تقابل 
ریشــه های تقابل میان ترامپ و اوباما عمیق و پیچیده اســت و فراتر 
از مخالفت هــای معمــول حزبی قــرار دارد. هویت سیاســی ترامپ از 
همان آغاز با تبلیغ نظریه »Birther« علیه اوباما شــکل گرفت و اساســاًً 
بر مخالفت با او بنا شــد. تخریب میراث اوباما بــه یکی از اصول اصلی 
دوران ریاست‌جمهوری و فعالیت های سیاسی بعدی ترامپ تبدیل شد. 
ادعاهای اولیه »Birther« که مشروعیت و شهروندی اوباما را زیر سؤال 

دعوت به اعتراضدعوت به اعتراض
می برد صرفاًً حواس پرتی نبود بلکه اقدامی سیاســی بــا بار نژادی بود که 
ترامپ را در مرکز توجه ملی قرار داد و با خشــم بخشــی از جامعه همسو 
شــد. این زمینه راه را برای ریاســت جمهوری‌ای هموار کرد که هدفش 
معکــوس کردن دســتاوردهای اوباما، چه در سیاســت داخلی و چه در 
سیاست خارجی بود. در سیاست داخلی، مهم ترین هدف ترامپ »قانون 
مراقبت مقرون به صرفه« یا همان اوباماکر بود که بزرگ ترین دستاورد اوباما 
محسوب می شود. تلاش های کنگره برای لغو این قانون موفقیت آمیز نبود 
اما دولت ترامپ با اقدامات اجرایی و تغییرات اداری از کاهش برنامه های 
جذب بیمه شــدگان گرفته تا کاهش یارانه ها و تبلیــغ بیمه‌های محدود، 
تلاش کــرد آن را تضعیف کند. این اقدامات باعــث ناپایداری بازار بیمه 
و افزایــش تعداد افراد بدون بیمه شــد. همچنین دولت ترامپ بســیاری 
از مقررات زیســت محیطی اوباما را لغو کــرد؛ از خروج از توافق پاریس 
گرفته تا کاهش اســتانداردهای انتشــار خودروها که تلاش های چندین 
ســاله آمریکا برای مقابله با تغییرات اقلیمی را بی‌اثر کرد. در سیاســت 
خارجی نیز ترامپ عمدتاًً کارهای اوباما را معکوس کرد. خروج از توافق 
تجاری ترنس پسیفیک، ترک توافق هسته‌ای ایران، اعمال محدودیت های 
ســفر و تجارت با کوبا نمونه هایی از اقدامات اوســت که بیشتر ریشه در 
خصومت شــخصی با اوباما داشت تا بازنگری استراتژیک. این اقدامات 
باعث دور شدن متحدان اروپایی و افزایش تنش ها با ایران شد. این تقابل 
تنها به سیاســت ها محدود نمی شود؛ ســبک و لحن ریاست جمهوری 
نیــز تفاوت اساســی دارد. اوباما محتاط، فکری و متکی بر دیپلماســی 
چندجانبه و اتحادهای ســنتی بود، در حالی که ترامپ 
سبک تکانشی، ملی گرایانه و مقابله‌ای »اول آمریکا« 
را در پیش گرفت و با زبان تحریک آمیز و شــبکه های 
اجتماعی، مستقیم به رقبا و حتی اوباما حمله می کرد. 
این خصومت شــخصی نه تنها اهداف سیاستی داشت 
بلکه وجهه سیاسی ترامپ را نیز تقویت و او را به عنوان 
فــردی ضد نظام معرفی کرد؛ کســی که می خواســت 
سیاســت های جهانی گرایی و »درست کاری سیاسی« 
که هوادارانش از آن نارضایتی داشتند را کنار بزند. آنچه 
از تلاش های دونالد ترامپ برای تخریب میراث سیاسی 
باراک اوباما برمی آید بیــش از آنکه مبتنی بر ارائه یک 
چشم‌انداز نوین و منســجم در عرصه سیاست گذاری 
باشــد، جلوه‌ای از یک نیاز عمیق و نمایشی برای نفی 
و انکار دســتاوردهای رئیس‌جمهور پیشــین ایالات متحده اســت. این 
رویکرد نه تنها به عنوان یک اســتراتژی سیاســی بلکه به مثابه یک کنش 
نمادین در جهت بازتعریف هویت سیاســی ترامپ عمل کرد؛ هویتی که 
بر پایه تقابل با نخبگان سنتی و ســاختارهای تثبیت شده، شکل گرفت. 
این تقابل لحظه‌ای تاریخی در دوران ریاست جمهوری ترامپ رقم زد و به 
یکی از ارکان اصلی محبوبیت او در میان هوادارانش بدل شــد. طرفداران 
ترامپ او را نه صرفاًً به عنوان یک سیاســتمدار بلکه به عنوان نماد شورش 
علیه نظم موجود و فردی می‌نگرند که بی پروا و بی‌ملاحظه حاضر است، 
میراث سیاسی پیشینیان را زیر سؤال ببرد، ساختارهای پیشین را متزلزل و 
با اقدامات جنجالی بر سیاست های گذشته غلبه کند. این ویژگی، به‌ویژه 
در فضای قطبی شده سیاســی آمریکا، به عاملی تعیین کننده در جذب و 

حفظ پایگاه اجتماعی او تبدیل شد.
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داوود پیرنیا )زاده ۱۲۷۹ – درگذشته ۱۱ آبان ۱۳۵۰( بنیان گذار 
برنامــۀ‌ ماندگار »گل ها« در رادیو ایران، پس از آن که بیش از یک 
دهــه بی‌وقفه در این پروژه فرهنگی کار کرد، به ناگهان اســتعفا 
کــرد؛ تصمیمی که هنوز هم دلایل آن جای ســوال دارد و لزوماًً 

مشخص نیست که علت واقعی آن، چه بود. 
پیرنیا مردی بود که موســیقی و شــعر را در قالبی تازه با هم 
تلفیق کرد و به ســمع و نظر مردم رســاند و خدمات بسیاری به 
موســیقی کرد اما ناگهان ســکوت کرد و یک روز برای همیشه 

رادیو را ترک گفت.
روایت هــای مختلفی از علت این کناره گیــری وجود دارد 
که هیچ کدام به تنهایی قطعی نیســتند اما در کنار هم تصویری 
روشــن تر از آن روزها می ســازند. گفته می شود یکی از دلایل 
اصلی فضای اداری و فشــارهای ســازمانی آن زمان بود. در 
حقیقت در میانۀ‌ دهه‌ ۴۰ بازرســان وزارت اطلاعات و مدیران 
جدید رادیو به بهانــۀ‌ نظارت بر امور وارد اتاق پیرنیا شــدند؛ 
اقدامی که او آن را بی‌احترامی دانست. در همان روزها از سوی 
برخــی هنرمندان از جمله مرضیه نیز انتقاداتی مطرح می شــد 
که چرا ادارۀ چنین برنامه‌ای در دســت کســی اســت که خود 
موسیقی‌دان نیســت. این فضای ملتهب موجب آزردگی پیرنیا 
شد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد، او دچار بیماری و فرسودگی 
جسمی شده بود. در سال ۱۳۴۳ هنگام ضبط یکی از برنامه ها، 
به دلیل ضعف و ناراحتی قلبی به بیمارستان منتقل شد و پس 
از آن کمتــر توان حضور منظم در رادیو را داشــت. بیماری در 
کنار خستگی روحی ناشی از فشــارها، تصمیم او را قطعی تر 
کرد. برخی نیز از اختلاف های درونی و رقابت میان گروه های 
موسیقی رادیو سخن گفته‌اند؛ نامه هایی از سوی چند خواننده 
علیه او منتشــر شد و همین شــایعات، به گفته‌ منابع معاصر، 

پایانی برای رابطه‌ پیرنیا با رادیو بود.
مجموعه‌ این عوامل؛ بیمــاری، دل خوری از بی‌احترامی ها، 
فشــار اداری و اختلافات حرفه‌ای دســت به دست هم داد تا در 
سال ۱۳۴۵ یا ۱۳۴۶ داوود پیرنیا نامۀ‌ استعفای خود را بنویسد و 

برای همیشه از رادیو و برنامۀ‌ »گل ها« کناره بگیرد.
او تا پایان عمر دیگر در هیچ مصاحبه یا محفل هنری حاضر 
نشــد؛ تنها گاه به خانه‌ دوســتان نزدیکش می‌رفت و می‌گفت: 
»مــن کار خودم را کردم. حالا بقیــه می‌دانند چه کنند.« به هر 
حال پیرنیا یک روز برای همیشــه با قدم های استوار و مصمم از 
در خروجی رادیو بیرون رفت و دیگر هیچ گاه حتی در چهارچوب 
ورودی رادیو نایســتاد! او زمانی برنامه‌ای کــه خالقش بود و با 
تمام وجودش برایش تلاش کرده بود را برای همیشــه رها کرد اما 
هرگز هیچ کسی نمی تواند، منکر تلاش ها و خدمات شایسته او به 
موسیقی ایران شــود. او چونان بر موسیقی ایران اثر گذاشت که 
هنوز هم نام »گل ها« که می آید، صدای گرم راوی و نوای خوش 
موســیقی در ذهن مان نقش می بندد و اینگونه می توانیم، گوشــه 
چشــمی به موسیقی اصیل ایرانی هرچند در تخیلات خود داشته 
باشیم. او بود که مردم را با موسیقی آشتی داد و موسیقی را به میان 
مــردم کوچه و بازار برد و موجب شــد، زمانی هر فردی حداقل 

بتواند یک بیت شعر از شاعران نامدار ایرانی را از بر بخواند.

 از حقوق تا موسیقی
پیرنیا در زمان نخست‌وزیری احمد قوام در ۱۳۲۵ خورشیدی 
به عنوان مدیر کل بازرســی نخســت‌وزیر انتخاب و پس از چند 
ماه معاون نخســت‌وزیر شد اما او که در زمان تحصیل حقوق در 
سوئیس، نواختن پیانو را فراگرفته بود و با اصول و قواعد موسیقی 
کلاسیک آشــنا شده بود، ســرانجام عشــق به موسیقی اصیل 
و ســنتی ایران، او را بر آن داشــت تا پس از سقوط دولت قوام، 

مشاغل دولتی را کنار بگذارد و به مطالعه در زمینۀ موسیقی ایران 
بپردازد. به همین دلیل هم به جمع آوری آهنگ های اصیل ایرانی 
مشــغول شــد و با جدیت، هدف خود را دنبال کرد و برنامه های 
شــاخصی چون »گل ها« که امروزه هم چون گنجینه‌ای گران بها 
از گذشــته به یادگار مانده را از خود به یادگار گذاشت و موسیقی 
اصیل ایرانی را نه تنها به مردم ایران بلکه به دیگر ممالک معرفی 
کرد. در برنامۀ »گل ها« بســیاری از هنرمندان جوان آن دوره به 
واسطه اجراهایی که داشتند در جامعه شناخته شدند. برای نمونه 
علی تجویدی پیش از این که به این برنامه بپیوندد، شناخته شده 
نبود اما بعد از اجرا در این برنامه، چهره‌ای مطرح شــد. بنابراین 
تلاش های پیرنیا به ثمر نشست و این برنامه باعث شناخته شدن 

چهره های مطرحی در موسیقی شد.

 سرانجام مبدع گل ها
چگونگی رفتار با شــخصیت بزرگ و قابــل احترامی مانند 
داوود پیرنیا باعث شــد تا او برای همیشه از برنامه گل‌ها برود و 
دیگر حاضر به ادامه خدمت نشود و اصرار دوستان و علاقه مندان 
او هم مفید واقع نشد تا اینکه به سبب سکته قلبی در بیمارستان 
بستری شــد. در همین زمان معین افشار، دوست صمیمی و با 
وفــای او که تا پایان دورۀ خدمت پیرنیــا در رادیو با او همکاری 
داشــت، ســبدی از گل برایش هدیه آورد که روی کارت همراه 

گل ها این رباعی متناسب با گل ها را نوشته بود:
تا مهر درخشنده و مه تابان باد

عمر تو چون گل های تو جاویدان باد
چون آن همه شاخه های گل کز تو شکفت

پیـوسته دلت شاد و لبت خندان باد
تا اینکه این شخصیت فرهنگی در ۱۱ آبان ۱۳۵۰ در حالی که 
۷۱ سال داشت، چشم از جهان فروبست و »گل ها« سال ها پس 
از درگذشــت پیرنیا نیز ادامه داشت و راهی برای ورود هنرمندان 
نوگرا شد اما گل های آنان رنگ و بوی گل های پیرنیا را نداشت. 
پرویز یاحقی بزرگ ترین فاجعه‌ای که بعد از پیرنیا در این مورد به 
وقوع پیوســت را از هم پاشیده شدن ارکستر بزرگ گل‌ها می‌داند 
و می گویــد: »با آن همه مرارت و زحمت درســت شــده بود که 
تعدادی از این هنرمندان را فریــدون ناصری هنرمند ارجمند از 
دیگر دستگاه های هنری مملکت با چه خون دلی برای همکاری 
با برنامه‌ »گل ها« به رادیــو آورده بود، نمی آمدند همکاری کنند 
و می گفتند آقا، آن دســتگاه ما را اخــراج می کند و حقوقمان را 
نمی‌دهد ولی آقای ناصری به خاطر ســوابق دوســتی و معنوی 
کــه با زنده نام داوود پیرنیا داشــت این هنرمنــدان را آوردند و آن 
برنامه هــای ارزنده را نواخته و ضبط شــد... در هر حال بعد از 
پیرنیا با یک دســت گروهی از آدم هایی که با این مســایل بیگانه 
بودند و نمی‌دانســتند کار هنری، موســیقی، شــعر، شاعری و 
فرهنگ صوتی چیســت، ضابطه به رابطه بدل شد، یعنی حسن 
علی خان هم که در ارکســتر مثلًاً شماره ۲ کاری ارایه کرده بود را 
آوردند و گفتند آقا یک شعر اول و یک شعر هم آخر و یک قطعه 
ساز هم وسطش بگذار! این هم می شود برنامه گل ها. اولًاً اینجا 
این ضابطه شکســت و هر کسی راه پیدا کرد، البته اشتباه نشود، 
اینجا مساله راه بندان نبود و این فکر پیش نیاید که راه برای عده‌ای 
بسته شده بود. گل ها یک برنامه وسیع و پر محتوا با تکنیکی عالی 
بود که هر کسی راهی در آن نداشت و نمی توانست در یک چنین 
برنامه‌ای راه داشته باشد، جز اساتید و چیزی لازم بود که در حد 
و شــأن گل ها بود که در وجود خیلی ها آن چیز وجود نداشت و 
متاســفانه با فوت داوود پیرنیا، این حد و مرز به هم خورد. همه 
راه پیــدا کردند و برنامه گل ها به حد یک برنامه معمولی و عادی 

و بعضی مواقع حتی به صورت یک برنامه ساده تنزل پیدا کرد.«

گل هایی که پژمرده شدندگل هایی که پژمرده شدند
یادی از داوود پیرنیا در سال روز درگذشتش

اسماعیل زرعی از نویسندگانی است که در مسیر تحول ادبی، از رئالیسم 
آغاز کرده و به مدرنیســم و پسامدرنیســم رسیده اســت. آثار او سرشار از 
نگاه انتقادی، انســان گرایی و تأمــل در رنج ها و تناقض‌های زندگی معاصر 
است. سال ۱۳۹۳ او برای داستان کوتاه »جهنم به انتخاب خودم« موفق به 
دریافت جایزۀ ادبی صادق هدایت شــد و برخی آثارش نیز در جشنواره های 
ادبی دیگر مورد تقدیر قرار گرفته‌اند و نام او در فهرست نویسندگان شاخص 
معاصر ایران ثبت شده اســت. آخرین کتاب او با عنوان »داستان نویسی از 
نمای نزدیک: مبانی کاربردی داســتان برای نویسندگان تجربه گرا« است. 
زرعی در گفت‌وگویی که به مناسبت انتشار این کتاب با اینا داشته، می‌گوید: 
گاهی از اصول و مبانی داستان  »برای تبدیل شدن به داستان نویسی خوب، آ
ضروری ا ست‎؛‌ به‌علاوۀ مهارت لازم برای به خدمت گرفتن آموخته ها. چون 
اگرچه بسیاری اشخاص فقط با اتکا به قریحه قصه گویی مبادرت به نگارش 
می کنند اما تا هنگامی که استعداد ذاتی با آموزش‌ کافی توأم نباشد و تلاشی 
جدی به همراه نداشته باشد، حاصل کار چندان رضایت بخش نخواهد بود.«

 نقش پیش گام گلشیری، براهنی و میرصادقی
ایــن نویســنده و پژوهشــگر ادبیات داســتانی دربارۀ پیشــینۀ آموزش 
داستان نویســی در ایران می گوید: »آموزش داستان‌‎نویسی به شکلی که این 
روزها رایج است‎، پیشینۀ‎ دیرینه‌‎ای ندارد. در واقع نسل من و پیش از من در 
این زمینه‎ دوره‌ای را نگذرانده‎اند؛ هرچه بوده‎، خودآموز بوده است‎؛ یادگیری 
از طریق خوانده‎ها و نوشــتن‎ به عبارتی همراه با آزمون و خطا. گاهی بخت 
با برخی یار بوده اســت تا جمعی فراهم شــوند‎، کنار یکدیگر بنشــینند و به 
 ،‎کشیده است‎تبع، آموزش از دل نقدها ــسر می‎ نقد آثارشــان بپردازند که به
مثل نشست‎ های داســتانی دوران جوانی هوشنگ گلشیری و دوستانش‎ در 
اصفهان که می‎بینیم همین هم‌‎نــشینی در نهایت زاینده چه داستان‎نویســان 

بزرگی شــد. در سایر استان‎ ها نیز کمابیش با جمعیتی کمتر یا بیشتر اوضاع 
به همین گونه بوده اســت و برخی‎ هم به راستی محروم از همراه یا همراهانی 
چراغ‌ به‌دســت.« او در ادامه دربارۀ نقش رضــا براهنی و جمال میرصادقی 
در گســترش آموزش داستان‌نویســی می گوید: »نیاز بــه فراگیری آموزش 
داستان‎نویــسی هم‌چنین داــشتن مرجعی برای ارجاع و گرفتن پرسش‎های 
ادبی از دیرباز در ذهن و نگاه بسیاری که دستی به قلم داشته‌‎اند، بوده است‎؛ 
اما از زمان شروع داستان‌‎نویسی به شکل نوین‎، مدت‎ها طول کشید تا کسانی 
مثل رضا براهنی همت کنند و با انتشار کتاب‌‎های آموزشی در زمینۀ داستان، 
خواسته‎ جویندگاه راه را جامۀ عمل بپوشانند. ‎انتشار آثار آموزشی ارجمندانی 
نظیر رضا براهنی و جمال میرصادقی‎، نیاز جامعۀ ادبی بوده اســت‎؛ به ویژه 
برای کسانی که از گردهمایی‎ ها، محافل ادبی هم چنین وجود داستان‎ نویسان 
با تجربه‎ای که راهنمای نوآمــدگان دور بوده‌‎اند. بنابراین با قاطعیت می‎توان 
گفت کتاب‌های آموزشــی رضا براهنــی‎، جمال میرصادقــی‎، کلاس‎های 
آموزش داستان‎ نویسی هوشنگ گلشــیری و فعالیت‎ های سایرین‎ زمینه‎ساز 
ظهور داستان‎ نویــسان توانمندی بوده اــست. جدا از نشــست‎ها و محافل 
داســتان‎ خوانی‎ که در حاشیه‎ نقد و نظرها نکات آموزشــی نیز ارائه می‎ شد، 
 ،‎های داســتانی آن چنان که این روزها برپاســت ‎ها و کارگاه‎برگزاری کلاس
ســابقۀ چندانی ندارد. درواقع گمان می‌‎کنم، انتشــار آثار آموزشی انگیزه‌‎ای 
شد تا رویکرد به آموزش مــستقیم علاقه مندان به داستان‎نویسی و برگزاری 
کارگاه‎ها هم در اذهان کسانی که توانایی ادارۀ آن‎ها را در خود می‎دیدند، شکل 
بگیرد که عمر این حرکت از 40، 50 ســال فراتر نمی‌‎رود‎؛ البته با این توضیح 
که از برخی فعالیت‎های ادبی که به احتمال بوده اــست بی‎خبرم.« اسماعیل 
زرعی در ادامــه دربارۀ تأثیر برگزاری گارگاه های آموزش داستان نویســی بر 
پرورش نویسندگان جوان می گوید:»بی‌‎گمان تأثیر مثبت فراوانی داشته است. 
برخلاف نسل من و نسل‎ های پیش از من که زمان بسیاری صرف می‎شد تا از 

روایت اسماعیل زرعی از نقش کارگاه‌ها و کتاب های ‌داستان نویسی 
در پرورش نویسندگان جوان 

راه میان نبر نویسنده شدن
یاد: موسیقی

گزارش

یک هفته پس از اکران آنلاین فیلم »پیرپسر« به کارگردانی اکتای 
براهنی، کارگردان از توقف ناگهانی اکران آنلاین این فیلم خبر داد. این 
فیلم حدود یک هفته پیش قاچاق شد و همین باعث شد به سرعت 

اکران آنلاین آن آغاز شود.
از عجایب این روزهاســت که فیلمی که از خــرداد ماه روی پرده 
ســینماها رفته و تا به امروز پرفروش ترین فیلم سال و فیلم اجتماعی 
در دهه گذشــته لقب گرفته با فروش بیش از 180 میلیارد تومان حالا 
از پلتفرم حذف می شــود. گویا آقایان و مدیران ساترا با اکران فیلم در 
سینماها و پرفروش شــدن آن مشکلی نداشتند و حالا با ورود آن به 
شبکه خانگی مخالف نمایش آن شدند. اکران آنلاین فیلم »پیرپسر« 
توسط ســاترا متوقف و دلیل آن صادر نشدن مجوز از سوی سازمان 
سینمایی اعلام شده است اما گویا سازمان سینمایی مخالفتی با اکران 
آنلاین فیلم نداشته و مساله اصلی، درخواست‌های غیرسینمایی برای 

اصلاح محتوایی فیلم است.
پس از آنکه »پیرپســر« قاچاق شد و نســخه غیرمجاز از آن در 
فضای مجازی به طور گسترده در دسترس قرار گرفت، سازندگان فیلم 
تصمیم گرفتند برخلاف قرار قبلی که می خواســتند، نسخه سریالی 

»پیرپســر« را در پلتفرم‌های خانگی نمایش دهنــد، اکران آنلاین را 
جایگزین کنند. به این ترتیب در روزهای گذشته با وجود آنکه فیلم در 
کانال هــای تلگرامی و فضای اینترنت در اختیار مردم قرار گرفته بود، 
دست‌اندرکاران آن با درخواست از مردم برای تماشای نسخه قانونی 
»پیرپســر« را در پلتفرم فیلم نت به نمایش گذاشتند. اما شنبه ۱۰ آبان 

ماه ساترا این اکران آنلاین را متوقف کرد.
گویی توقیف یک فیلم یا سریال تبدیل به عادت مألوف برای ساترا 
شــده اســت و اگر هر از گاهی خبری مبنی بر توقیف یک اثر از این 
نهاد منتشــر نشــود، مدیران آن مظنون به کم کاری می شوند. توقیف 
برای آنها مانند برگ برنده‌ای عمل می کند که جزء بیلان کاری شــان 
به حســاب می آید، آنهــا باید هرچند وقت یک‌ بــار آن را ارائه دهند 
تــا گروهی از مخالفان خود را کمی راضــی کنند. پیش از این درباره 
سریال سووشون و بعدتر بامداد خمار مسایلی مطرح شد. حالا این 
بار نوبت به »پیرپسر« رسیده است و هر اتفاقی که افتاده باشد و هر 
حکم قضایی که در این  باره صادر شــده باشــد، یک سر آن به ساترا 
می‌رسد چراکه توقیف فیلمی که نزدیک به 6 ماه روی پرده بود، یکی 
کادمی اسکار بوده، بیشترین نقد و تمجید را  از گزینه‌های معرفی به آ

پیرپسر پس از یک هفته اکران آنلاین، توقیف شد!

همیشه پای ساترا در میان است
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در پی بیانیه چند صنف ســینمایی برای حذف پروانه ساخت، 
هیأت مدیره خانه ســینما در موضعی رســمی با اعلام حمایت و 
تأکیــد بر مطالبه این موضوع  بیان کرد، این مســاله از ماه ها قبل 
توســط هیأت‌رئیسه خانه ســینما در گفت‌وگو با مدیران سازمان 
سینمایی در حال پ گیری بوده اما هنوز موفق به برگزاری نشست 

مشترک با شورای عالی تهیه کنندگان نشده است!
اواخر مهرماه امســال، کانون کارگردانان ســینمای ایران در 
نامــه‌ای خطاب به رائد فریدزاده- رئیس ســازمان ســینمایی- 
خواستار برچیده شــدن شورای پروانه ســاخت و پایان ممیزی 
فیلم نامه هــا شــد و اعلام کرد کــه در صورت تــداوم روند فعلی 
ممیــزی فیلم نامه ها، نماینده کانون کارگردانان دیگر در شــورای 
پروانه ساخت شرکت نخواهد کرد. در ادامه این نامه، چند صنف 
سینمایی دیگر هم با صدور بیانیه هایی از این درخواست، حمایت 
کردند و حالا در دهمین روز آبان  ماه، خانه سینما هم نسبت به این 
مساله اظهارنظر کرده است. متنی که در سایت خانه سینما منتشر 

شده به شرح زیر است:  
»بــا توجه بــه بیانیه هــای کانــون کارگردانــان و انجمن 
فیلمنامه نویســان در حمایت از حذف شورای پروانه ساخت و 
ممیزی فیلمنامه و اعلام حمایت دیگر صنوف سینمایی از این 
طرح که آن را اقدامی دلسوزانه، مسئولانه و در راستای تحقق 
وعده های انتخاباتی رئیس‌جمهور و دولت چهاردهم می‌دانیم، 
یادآوری می کنیم نمایندگان هیأت‌رئیســه خانه سینما از ماه ها 
قبل در جلســات متعدد و مســتمر، پیگیر اجرای این مطالبه‌ 
صنفی بوده و گفت‌وگوهای جدی با مدیران ســازمان سینمایی 

در این زمینه داشته‌اند.
در این مــدت، مذاکراتی نیــز با شــورای عالی تهیه کنندگان 
صورت گرفته و آن شــورا نیز طرحی را ارائه داده که شامل برخی 
ابهامات اســت. قرار بر این بود در جلسه‌ای مشترک این موارد با 
حضور نمایندگان شورای عالی مورد بررسی قرار گیرد اما متأسفانه 

این نشست هنوز برگزار نشده است!
خانه ســینما ضمن تأکید بر موضع روشن خود در حمایت از 
حذف شــورای پروانه ساخت همچنان در حال مذاکره با مدیران 
سازمان ســینمایی در وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی و سایر 
نهادهای مرتبط است تا حقوق حرفه‌ای سینماگران رعایت شود. 
امیدواریم در چند هفته آینده، ایــن گفت‌وگوها به نتایج مطلوب 
و مورد نظر صنوف تابعه‌ خانه ســینما منجر شود. ما عمیقاًً باور 
داریم که عبور از نظام ممیزی پیشینی و جایگزین‌ کردن اعتماد به 
سینماگر ایرانی، گامی ضروری، رو به جلو و درخور شأن جامعه‌ 

فرهنگی و هنری کشور است.
سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه 
جشنواره فیلم کوتاه که مسعود پزشکیان، پیامی برای این جشنواره 
صادر کرده بود در پاسخ به این پرسش که آیا این توجه رئیس جمهور 

می تواند به درخواست چند صنف مهم سینما برای حذف شورای 
پروانه‌ای ساخت جامه عمل بپوشاند یا وعده دیگری ممکن است 
به سینمایی ها داده شود؟ گفت: »طبیعتاًً تقاضاهای مختلفی وجود 
دارد از جمله همین تقاضای حذف شــورای پروانه ساخت که به 
نظر می‌رســد، مسیر این قضیه را با گفت‌وگوهای بیشتر در حوزه 
سینما و با مدیریت سینما می توان پیش برد و حتماًً این گفت‌وگوها 
راه حل هایی را نشان خواهد داد«. کانون فیلمنامه نویسان یکی از 
صنوفی است که به تازگی خواستار لغو شورای پروانه ساخت شده 
است. این کانون خواستار اقدامات زیر به عنوان نخستین قربانیان 

ممیزی در سینمای ایران شده است: 
۱- لغو شورای صدور پروانه‌ ساخت و جایگزینی آن با نظام ثبت 
اطلاعات تولید به گونه‌ای که تهیه کننده یا کارگردان با اعلام رسمی 

مشخصات پروژه، مجاز به آغاز تولید باشد.
۲- پایان ممیزی پیشــینی فیلم نامه ها و ایجاد زمینه برای حضور 
نگاه هــای نو در قالب ژانرهای گوناگــون و روایت های متنوع از 

واقعیت های اجتماعی امروز ایران.
۳- راه‌اندازی سامانه‌ شفاف ثبت آثار بدون نیاز به بررسی و اصلاح 

توسط شوراهای متعدد.
۴- تشکیل کارگروه مشترک صنوف سینمایی و سازمان سینمایی 
کشــور برای بازنگری در مقررات تولید و جایگزینی ساختارهای 

محدودکننده با سازوکارهای حمایتی.
۵- بازنگری در ترکیب اعضا و وظایف شــورای پروانه نمایش. 
نگرانی ما این اســت که وظایف ممیزی مرحله پروانه ساخت به 
مرحله دریافت پروانه نمایش منتقل شــود. خواســت ما حذف 
سختگیری های بی معنا و کم معنایی است که سال هاست، گرفتار 

آن هستیم.
۶- تضمین آزادی بیان هنری در چارچوب قانون و منشور حقوق 
شــهروندی به عنوان یکی از پایه های اســتقلال فرهنگی و رشد 

اندیشه در کشور.
یادآوری می شود ۱۹ صنف خانه سینما که در مورد حذف پروانه 
ســاخت اعلام موضع و حمایت کرده‌اند شامل کانون  کارگردانان 
ســینمای ایران، انجمن فیلمنامه نویســان سینما، انجمن صنفی 
فیلمبرداران، انجمن صنفی طراحان فیلم، انجمن صنفی بازیگران 
ســینما، انجمن صنفی صدابرداران و صداگذاران، انجمن صنفی 
تدوینگران، انجمن صنفی دســتیاران فیلمبــردار، انجمن صنفی 
طراحان فنی و مجریان صحنه، انجمن صنفی کارگردانان مستند، 
انجمن صنفی عکاسان ســینما، انجمن صنفی منشیان صحنه، 
انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند، انجمن صنفی برنامه‌ریزان 
و دستیاران کارگردان، انجمن صنفی چهره پردازان، انجمن صنفی 
ســازندگان فیلم کوتاه، انجمن صنفی کانون پخش کنندگان فیلم، 
انجمن منتقدان و نویسندگان سینما و انجمن صنفی تهیه کنندگان 

مستقل سینما می شوند.

اعلام حمایت خانه سینمااعلام حمایت خانه سینما
 در پی درخواست چندین تشکل

هیأت مدیره از حذف پروانه ساخت حمایت کرد

راه مطالعه داستان‎ ها، نکاتی را بیاموزند و به کار ببرند‎، حضور در کارگاه‎ های 
آموزشــی‎، البته با در نظر گرفتن شدت و ضعف توان مدیریتی و مقدار دانش 
ادبی برگزارکنندگان‎ شــان هم چنین میزان جدیت‎، شوق و فعالیت هنرجویان 

برای فراگیری آموزه‎ها‎، می‌‎تواند راه‌ میانبری باشد برای رسیدن به مقصود.«

 برای انتقال تجربه
او دربارۀ این که چه عاملی باعث شــد که تصمیم بگیرد، کتاب تازه‌ای در 
زمینۀ آموزش داستان نویسی بنویســد، می گوید: »عزیزانی که از سال‎ های 
ـشنیده‎اند که »هر انسانی  دور و یا نزدیک همراهم بوده‎ و یا هــستند، مکرر ـ
موظف اســت، تجربه‎ هایش را در هر زمینه‎ سازنده‌‎ای که هست‎، به ویژه اگر 
بتواند رایــگان‎، در اختیار دیگران بگذارد. به ‎عبارتی دیگر‎، انصاف نیســت 
آن چه طی عمری اندوخته می‎ شــود، همراه صاحبش زیر خاک برود«. این 
باور‎، مهم‎ترین انگیزه‎ تشــکیل دوره‎ های آموزشی طی سال‎ های بسیار برای 
هنرجویان و اکنون انتشار کتاب اخیر بوده است که سعی کرده‎ام در آن علاوه بر 
تشریح آموخته‎ ها‎، تجربه‎ها و اندوخته‎ های خودم را هم با کلامی ساده و موجز 
بیان کنم. اگرچه به صورت شــفاهی تجربه‎ های یک عمر داستان‎ نویسی‎ام را 
به صورت حضوری در کارگاه‎های آموزشــی و یا از طریق فضای مجازی و 
آنلاین در اختیار همراهانم گذاشــته‌‎ام و می‎ گذارم‎ به باورم ضروری بود آن چه 
می‌‎دانم،‎ مکتوب شود تا در نبودنم بهره یا تأثیری اگر دارد‎ از بین نرود‎؛ به ویژه 
این‎که در این کتاب علاوه بر آموزش الفبای داستان‌‎نویسی‎، شرح خصوصیات 
داــستان‎های خوب‎، تشــریح نحله‎ های متنوع ادبــی‎، انگیزه‎های متفاوت 
داستان‎ نویــسان و تنوع گونه‎های داستان‎ نویسی‎ به تشریح سبک‎های مطرح 
ادبی از کلاــسیک تا مدرن و پــسامدرن نیز پرداخته‎ام و با آوردن نمونه‎ هایی 
از هر ســبک‎ و شیوه، سعی در معرفی دقیق‎ شان داشته‎ام. درواقع هم معرفی 

داستان داشته‌‎ام و هم به درونیات پدیدآورندگان داستان پرداخته‎ام.«

 ذات داستان سرایی انسان
اســماعیل زرعی دربارۀ این که آیا هر کسی می تواند داستان نویس 
شــود، می گوید: »بدون شک هر انســانی در هر سن و با هر جنسیت 
و در هر شرایط زیست محیطی‌ چنانچه بخواهد، می تواند مطلبی شبیه 
داستان و یا داستانی نه چندان کامل بگوید یا بنویسد که البته شدت و 
ضعف توانایی خیال پردازی های گوینده یا نویسنده در کیفیت آن بی تأثیر 
نخواهد بود. برای نمونه اگر به خیال پردازی های کودکان دقت کنیم یا 
از آن هــا بخواهیم برای ما قصه بگوینــد، می بینیم پس از مکثی کم یا 
بیش‌، جملاتی را سرهم بندی می کنند و اشخاص و ماجراهای مربوط 
یــا بی‌ربطی را کنار هم می‌چینند و با آغاز و پایان هر ماجرا- ناقص یا 
کامل- تحویل می‌دهند؛ و یــا هنگامی که گوش به نقل مادربزرگ ها 
می سپاریم، درمی یابیم چطور و با چه شــیوۀ دلپذیری، آموخته ها را با 
آن چه زاییدۀ ذهن خودشــان اســت به هم می آمیزند و به گوش شنونده 
می‌ریزند. چنان چه دنباله بحث را بگیریم و از اقشــار مختلف جامعه 
نمونه بیاوریم، متوجه می‌شــویم همه کس‌، پیر یا جوان‌، تحصیل کرده 
یا بی ســواد، فقیر یا غنی‌، زن یا مــرد و حتا کودکان می توانند، مطالب 
ســرگرم کننده و گاه آموزنده‌ای به نام داستان بیان کنند؛ آن‌  هم بی آن که 
برای شــرحش به مطالعۀ کافی و دانش قصه گویی مجهز باشند چون 
ذات داستان ســرایی از آغاز پیدایش بشر تاکنون همزاد و همراه او بوده 
است‌؛ اما هیچ یک از اینان را که برشمردیم داستان نویس نمی‌دانیم زیرا 
اگرچه گفتن یا نوشــتن جمله ها و ارائه اشــخاص و ماجراهای پیاپی 
آســان است ولی تا زمانی که این قطعات با دقت و ظرافت و به‌درستی 
درهم تنیده نشــده باشد و اندیشه‌ای همراهی‌اش نکند، عنوان داستان 
به خودش نمی گیرد. خلق داستان�‌ کامل و ماندگار کاری ست که فقط 

کاردانی به نام نویسنده )داستان نویس( از عهده‌اش برمی آید.«

سینمای ایران

به خود اختصاص داده، تبدیل به پرفروش ترین  فیلم اجتماعی شــده 
و رکورد فروش ســینماها را در امسال جابه جا کرده تنها از سوی قوه 
قضاییه بعید به نظر می‌رســد. اگر از نظر مدیران این قوه »پیرپسر« 
باید توقیف شــود چرا پیش از این اقدام به این کار نکردند، آن هم در 
شــرایطی که این اثر در سینماها بیش از دو میلیون تماشاگر داشته و 
با ورود آن به شــبکه نمایش خانگی طبق آمار تماشاگران پلتفرم ها، 
مخاطبــان آن به نصــف این تعداد هم به زحمت خواهد رســید. اگر 
هــم مواردی دیگر مانند ممیزی و اعمــال اصلاحات مدنظر مدیران 
ساتراست که باید پیش از این اقدام می‌‌‌کردند نه اینکه پس از یک هفته 
که از اکران آنلاین آن گذشته و بیش از 50 هزار نفر بلیت آنلاین آن را 

خریداری کردند. 
مســاله مجوز نداشــتن فیلم برای اکران آنلاین در حالی از سوی 
ساترا مطرح شــده که پیگیری ایســنا از چند منبع از جمله سازمان 
سینمایی نشان می‌دهد، این سازمان وقتی پروانه نمایش عمومی فیلم 
»پیرپسر« را صادر کرده و این فیلم بیش از دو میلیون نفر تماشاگر در 
ســینما داشته نسبت به نمایش آن در پلتفرم ها هم مخالفتی نداشته و 
مانعی ایجاد نکرده است. هم چنین گفته می شود، روال عادی همین 
است که فیلم ها پس از اکران در سینماف راهی اکران آنلاین می شدند 
بدون آنکه نیاز به مجوز جداگانه‌ای از سازمان سینمایی داشته باشند و 

بیش از ۱۰۰ فیلم در پلتفرم ها به همین شکل عرضه شده‌اند.
اکتای براهنی در توضیح این ماجرا نوشــته اســت: »پخش فیلم 
»پیریسر« در فیلم نت از ساعت سه بعدازظهر امروز به دستور رئیس 
ساترا متوقف شده است. تلاش ها برای نجات تنها مفر درآمد قانونی 
فیلم به جایی نرسید. جالب اســت فیلم پروانه نمایش عمومی دارد 
و چنــد روز پیش نیز قاچاق شــده و تا به حال همگان آن را تماشــا 
کرده‌اند حالا این عمل از ســوی ساترا عملًاً به قاچاق هر چه بیشتر 
فیلم دامن می‌زند. انگار می خواهند حال ســازندگان فیلم را بگیرند. 
آقایان، فیلم که مجانی در همه جا هســت پس نگران چه هستید؟« 
در این زمینه عباس طاهری- معاون کاربران و تنظیم گری اجتماعی 
ساترا به خبرگزاری ایرنا گفته است: »فیلم پیرپسر مجوز اکران آنلاین 
از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی نداشــته و با دستور قوه قضاییه 
جلوی پخش آن گرفته شــده است. ساترا تنها مجری ابلاغ حکم به 

سکوهای نمایش آنلاین بوده است«.
در این میان فیلم نت به عنوان پلتفرم پخش کننده این اثر ســینمایی 
نیز بدون توضیــح اینکه چه نهادی به آنها اعلام کــرده که فیلم باید 
متوقف شود از توقف آن گفته اســت. در بخشی از اطلاعیه فیلم نت 
آمده اســت: »باوجود استقبال بی سابقه شــما از اکران آنلاین فیلم 
»پیرپســر« و حمایت از انتشــار قانونی فیلم های ســینمای ایرانی 
متأسفانه روند اکران آنلاین این اثر با چالش هایی همراه شد و تا اطلاع 
ثانوی، نمایش این اثر در فیلم نت متوقف شــده است. مدیران پلتفرم 

فیلم نت در تلاش هســتند تا هر چه زودتر این مشکل را مرتفع کرده 
و ایــن اثر پرافتخار و محبوب را به چرخه اکــران برگرداند«. یکی از 
دســت‌اندرکاران سینما تأکید می کند، با توجه به اینکه نسخه قاچاق 
فیلم در فضای مجازی منتشر شده بسیاری از علاقه مندان به تماشای 
»پیرپســر« اصلا سراغ نسخه قانونی آن و خرید بلیت نمی‌روند و به 
راحتی فیلم را در پلتفرم های دیگر به صورت رایگان تماشــا می کنند. 
به گفته روابط عمومی فیلم نت تا لحظه توقف اکران آنلاین »پیرپسر« 

60 هزار بلیت برای اکران آنلاین فروخته شده است.
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بسته شدند که نشان از بهبود کلی جو معاملاتی دارد.
حجم کل معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 
دیــروز به 31.8 میلیارد ســهم و ارزش معاملات به 14،418 
میلیارد تومان رســید. میانگین سرانه خرید حقیقی ها 76.7 
میلیون تومان و سرانه فروش آنها 75.8 میلیون تومان بود که 
نسبت قدرت خرید حقیقی به فروش را به عدد 1.01 رساند؛ 
به این معنا که خریداران حقیقی کمی فعال تر از فروشــندگان 
عمل کردند. در مجموع، حــدود 80 میلیارد تومان ورود پول 
حقیقی به بازار ثبت شد که نشانه‌ای از بازگشت دوباره اعتماد 

به معاملات روزانه است.
در ســوی مقابــل، خــروج 713 میلیــارد تومــان پول از 
صندوق های درآمد ثابت نشان می‌دهد، بخشی از سرمایه گذاران 
از وضعیت کم‌ریســک فاصله گرفته و به سمت بازار سهام و 
بازارهای موازی حرکت کرده‌اند. این تغییر جریان نقدینگی در 
صورت تداوم، می تواند زمینه ساز تقویت معاملات در روزهای 
آینده شــود البته به شرطی که پول خارج شده از درآمد ثابت ها 
به سمت سهام حرکت کند. ارزش کل سفارش های خرید در 
پایان معاملات به 2،457 میلیارد تومان رســید که در مقابل، 
ارزش ســفارش های فروش تنهــا 822 میلیــارد تومان بود. 
همچنین تعداد صف های خرید 159 مورد و صف های فروش 
47 مورد گزارش شد. این آمار حاکی از برتری سمت تقاضا در 
دقایق پایانی بازار اســت و می تواند، نشانه‌ای از ادامه حمایت 

خریداران در معاملات روز دوشنبه باشد.

بلوچستان یا خراسان جنوبی، بخشی از کارگران به دلیل فعالیت در 
کارگاه‌های غیررسمی یا کشاورزی، دستمزدهایی پایین تر از حداقل 
مصوب دریافت می کنند و عــملًاً از مزایای قانون کار بی بهره‌اند. 
بدین ترتیب، نظام یکسان دستمزد نه تنها عدالت منطقه‌ای را تأمین 
نکرده بلکه در برخی موارد منجر به گسترش اشتغال غیررسمی شده 
است. در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر اجرای 
نظام دستمزد منطقه‌ای یا صنفی تأکید دارند. در این رویکرد حداقل 
دســتمزد بر اســاس هزینه های واقعی معیشت در هر منطقه یا هر 
صنعت تعیین می شود. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد، اجرای 
چنین سیاســتی می تواند بین ۲۰ تا ۵۷ درصد از کارگران کشــور را 
منتفع کند و تنها برای حدود ۴۳ درصد دیگر- که هم‌اکنون دستمزد 

بالاتری دریافت می کنند- بی تأثیر باقی بماند.
با این حال، مخالفان این طرح معتقدند، تعیین دســتمزدهای 
متفاوت در مناطق مختلف ممکن اســت موجب جابه‌جایی نیروی 
کار و مهاجرت معکوس شــود یا به سوء‌استفاده برخی کارفرمایان 
در مناطق کم‌هزینه منجر گردد. از دید آنان، اجرای چنین سیاستی 
نیازمند زیرســاخت های دقیق آماری و نظارتی اســت که هنوز در 
کشور به صورت کامل فراهم نشده است. از سوی دیگر، بسیاری از 
اقتصاددانان بر این باورند که ریشه اصلی بحران در تعیین دستمزد 
نه در فرمول محاســبه بلکه در نارسایی ساختار اقتصادی و ضعف 
بهره‌وری نیروی کار است. در اقتصادی که رشد تولید 
پایین و تورم بالاســت، هرگونه افزایش دستمزد بدون 
رشــد واقعی بهره‌وری به ســرعت توسط تورم بلعیده 
می شــود. در نتیجه، نه کارگر از افزایش حقوق خود 
منتفع می شــود و نه کارفرما از ثبات هزینه ها بهره مند 
می گردد. از منظر اجتماعی نیز ادامه‌ مناقشــه بر سر 
حداقل دستمزد، نشانگر شکاف عمیق میان انتظارات 
نیروی کار و توان مالی کارفرمایان است. در شرایطی 
که تورم ســالانه در ایران اغلب بالاتــر از ۳۰ درصد 
اســت، تعیین دســتمزدی که بتواند حتی بخشــی از 
قدرت خرید از دســت‌رفته‌ کارگــران را جبران کند به 
چالشی بزرگ تبدیل شده است. در این میان، بسیاری 
از خانواده های کارگری بــرای گذران زندگی ناچار به 
اشــتغال همزمان چند عضو خانواده یا روی آوردن به 

مشاغل دوم و سوم شده‌اند. 
برخی تحلیلگران پیشــنهاد می کنند که فرآیند تعیین دســتمزد 
باید به صورت اتوماتیک و مبتنی بر شاخص های اقتصادی رسمی 
انجام شــود تا از تنش های سالانه کاسته شود. برای مثال، می توان 
ســازوکاری طراحی کرد که هر ســه ماه یک  بار بر اساس میانگین 
تورم، حداقل دستمزد به طور خودکار تعدیل گردد. این روش ضمن 
کاهش فشار مذاکرات سالانه، شفافیت بیشتری در سیاست گذاری 

ایجاد می کند و اعتماد اجتماعی به نظام مزد را افزایش می‌دهد.
در نهایــت، تجربه ســه دهه اخیر نشــان می‌دهــد که تداوم 
سیاست های دســتمزدی فعلی بدون اصلاح ســاختاری، تنها 
می تواند، نقش مُُســکن موقتی برای معیشت کارگران ایفا کند. 
برای دســتیابی به نظامی پایدار و عادلانه، نیاز اســت هم دولت 
و هم شــرکای اجتماعی-کارفرمایان و کارگران- به سمت مدلی 
علمــی، منطقه‌ای و مبتنی بر داده های واقعی معیشــتی حرکت 
کنند. تنها در این صورت است که تعیین دستمزد از عرصه جدال 
ســالانه خارج شــده و به ابزاری مؤثر برای عدالت اقتصادی و 

توسعه پایدار تبدیل خواهد شد.

بررسی تحولات اقتصادی توسعه

در واپســین ماه های هر ســال همزمان با افزایــش تب تورم و 
دغدغه های معیشــتی مردم، نگاه ها دوباره به اتاق های بســته‌ای 
دوخته می شــود که در آن نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت 
به گفت‌وگو می نشــینند تا عددی را تعیین کنند که زندگی میلیون ها 
کارگر به آن وابسته است: حداقل دستمزد سال آینده. برای بسیاری 
از خانواده های کارگری، نتیجه‌ این جلسات سرنوشت یک ساله آنان 
را رقم می‌زند؛ عددی که می تواند مرز میان فقر و بقا را تعریف کند. 
اما پرســش اصلی همچنان باقی اســت: چرا پس از دهه ها تجربه 

هنوز توافقی پایدار و منطقی بر سر نحوه تعیین حداقل 
دستمزد در ایران به دست نیامده است؟

در ســالیان اخیر، چالش های فراوانــی در زمینه 
تعیین حداقل دســتمزد مطرح شــده است. گروهی 
از کارشناســان و نمایندگان کارگری بر این باورند که 
دستمزد پرداختی به نیروی کار در تأمین نیازهای اولیه 
زندگی ناکارآمد اســت و با هزینه های واقعی معیشت 
همخوانی نــدارد. در مقابل، گروهــی از کارفرمایان 
و برخی اقتصاددانان معتقدنــد، افزایش بیش از حد 
دستمزدها بدون رشد بهره‌وری، می تواند به زیان تولید 
تمام شود و حتی منجر به تعطیلی واحدهای کوچک 
و متوسط شود. از این‌رو، آنان بر کنترل رشد دستمزد 
و گاه حتی بر بازنگری در اصل تعیین حداقل دستمزد 
پافشــاری می کنند. برای رسیدن به این تصمیم از دی‌ 

ماه هر سال جلســات متعددی در قالب کمیته مزد برگزار می شود 
که به عنوان بازوی مشــورتی شــورای عالی کار عمل می کند. این 
جلسات به میزبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور 
نمایندگان سه جانبه‌ کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل می شود. 
در کنار این ســه ضلع اصلی، نهادهایی چون مرکز آمار ایران، مرکز 
پژوهش های مجلس، بانک مرکزی و وزارت بهداشــت نیز با ارائه 
گزارش ها و داده های اقتصادی و اجتماعی در تعیین شاخص های 
اصلی مؤثرند. در این جلســات، محور اصلی مناقشه میزان رشد 
حداقل دستمزد برای سال آینده است. نمایندگان کارگری همواره 
تأکید دارند که افزایش حقوق باید متناســب بــا نرخ تورم و هزینه 
واقعی سبد معیشت خانوار باشــد، در حالی که کارفرمایان نگران 
فشــار مضاعف بر بنگاه های تولیدی هستند. به گفته آنان، افزایش 
شــدید هزینه نیروی کار در شرایطی که بسیاری از صنایع با رکود و 
محدودیت نقدینگی مواجه‌اند، می تواند به کاهش اشتغال و افزایش 

غیررسمی سازی بازار کار منجر شود.
نمایندگان دولت نیز معمولًاً نقشــی میانه گیر دارند و می کوشند 
با اســتفاده از داده های آماری، تصمیمی »متعادل« اتخاذ شود که 

ضمــن حفظ قدرت خریــد کارگران، بار مالی ســنگینی بر دوش 
تولیدکننــدگان نگذارد. اما در عمل به ‌دلیل فاصله قابل توجه میان 
برداشت ها و منافع هر طرف، این مذاکرات تقریباًً هر سال تا واپسین 
روزهای اسفند ادامه پیدا می کند و معمولًاً نتیجه نهایی با رضایت 
کامل هیچ کدام از طرفین همراه نیســت. در چنین فضایی پرسش 
مهمی مطرح می شــود: چرا پس از ســال ها برگزاری این جلسات 
و چانه‌زنی هــای تکراری هنوز روشــی مشــخص، علمی و قابل‌ 
قبول برای تعیین دســتمزد طراحی نشده تا بر اســاس آن، فرآیند 
تصمیم گیری از مســیر چانه‌زنی های احساسی به نظامی مبتنی بر 

داده های اقتصادی و توافق جمعی تبدیل شود؟
یکــی از محورهــای اصلی اختلاف، نحوه محاســبه »ســبد 

معیشــت« اســت. طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید 
بر اســاس نرخ تورم رســمی و هزینه تأمین معیشت خانوار تعیین 
شود. با این حال، در جلســات کمیته مزد، تفسیرهای متفاوتی از 
مفهوم »معیشــت« وجود دارد. نمایندگان کارگری تأکید دارند که 
هزینه واقعی زندگی در کلان شــهرهایی چون تهــران، اصفهان یا 
شــیراز به مراتب بیش از میانگین ملی اســت و تعیین عددی واحد 
برای همه مناطق کشــور ناعادلانه اســت. در مقابل، کارفرمایان 
معتقدند، دستمزد باید متناسب با توان پرداخت کارگاه ها و بنگاه ها 
باشــد نه صرفاًً با شاخص هزینه زندگی. ســال ها اجرای سیاست 
حداقل دســتمزد یکسان در سراسر کشور ســبب شده تا کارگران 
در شــهرهایی با هزینه های بالاتر- به‌ویژه تهران- از سطح زندگی 
مناسبی برخوردار نباشند. آمارها نشــان می‌دهد حدود ۷۰ درصد 
از خانوارهای فقیر در تهران دارای سرپرست شاغل هستند؛ به این 
معنا که داشتن شغل الزاماًً به معنای خروج از فقر نیست. این پدیده 
نشــان می‌دهد که شکاف میان دســتمزد و هزینه واقعی زندگی در 

کلان شهرها به سطح نگران کننده‌ای رسیده است.
در مقابل، در استان هایی با هزینه زندگی پایین تر مانند سیستان و 

بازار ســهام ایران در روز یک شــنبه 11 آبان 1404 یکی از 
پرنوســان ترین روزهای معاملاتی آبان را پشــت سر گذاشت. 
شــاخص کل بورس که در دقایق ابتدایی معاملات با فشــار 
فروش و افت حــدود 13 هزار واحدی مواجه شــد، در نیمه 
دوم بازار بــا افزایش تقاضا به‌ویژه در گروه های بزرگ، روندی 
صعودی به خود گرفت و نهایتا با رشد 10 هزار و 299 واحدی 
معادل 0.32 درصد در ســطح 3 میلیــون و 217 هزار و 747 
واحد ایستاد. در آغاز معاملات دیروز، جو عمومی بازار منفی 
بود و بیشــتر نمادهای شاخص ســاز با فشــار عرضه روبه‌رو 
شدند. شاخص کل هم‌وزن نیز هم سو با شاخص کل در مسیر 
نزولی حرکت کرد و در نیمه نخست بازار، بخشی از ارزش خود 
را از دست داد. با این حال از اواسط زمان معاملات ورق بازار 

برگشت. فعالان حقیقی و حقوقی با تمرکز بر نمادهای بزرگ 
به‌ویژه پالایشی ها، سمت خرید را تقویت کردند و جریان ورود 

نقدینگی به بازار سهام به تدریج افزایش یافت.
گروه پالایشــی در معاملات دیروز نقش لیدر را ایفا کرد و 
با رشد قیمت سهام شــرکت هایی مانند شتران، شپنا و شبریز 
مسیر شــاخص کل را تغییر داد. این گروه نه تنها افت ابتدای 
بازار را جبران کرد بلکه ســبب شــد، شاخص کل به محدوده 
مثبت بازگردد. احتمــال اعلام گزارش های فصلی مطلوب از 
سوی شرکت های پالایشــی از مهم ترین محرک‌های رشد این 

گروه بود.
در نیمه دوم بازار، روندی معکوس نسبت به ساعات ابتدایی 
شکل گرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش خریداران در 
ســهام کوچک تر توانست، افت اولیه را جبران کرده و در پایان 
معاملات با رشــد 1،025 واحدی معادل 0.11 درصد به عدد 
928،903 واحد برسد. داده های آماری نشان می‌دهد در پایان 
بازار 502 نماد در محدوده مثبت و 312 نماد در محدوده منفی 

چرا تعیین حداقل دستمزد در ایران همچنان مناقشه‌برانگیز است؟

حاشیه دستمزد

روز پرماجراروز پرماجرا
چرا نوسان بورس تهران زیاد بود؟

در حالی که بسیاری از مشــاغل در ایالات متحده پس 
از همه گیری کرونا با رکود یا تغییر ســاختار مواجه شــدند، 
یکی از بخش هایی که به طرز غیرمنتظره‌ای رشد چشمگیر 
داشــته، خدمات خانگی برای خانواده هــای فوق ثروتمند 
است. براســاس گزارش های جدید از شرکت های کاریابی 
لوکس در آمریکا، میانگین دســتمزد سالانه خدمتکاران و 
نیروهای خدماتی خانه های میلیونرها و میلیاردرها اکنون به 
حدود ۱۰۰ هزار دلار در ســال رسیده است؛ رقمی که پیش 
از همه گیری کرونا حــدود ۶۰ هزار دلار بود. این جهش ۴۰ 
درصدی در درآمد، بازتابی از کمبود شــدید نیروی کار ماهر 
در بخش خدمــات خصوصی اســت. کارفرمایان ثروتمند 
حاضرند، مبالغ قابل توجهی بــرای یافتن و حفظ نیروهای 
مطمئــن، آموزش‌دیــده و وفادار بپردازنــد. در برخی موارد 
خانواده های ثروتمند حتــی پاداش های نقدی، بیمه درمانی 
ســطح بالا، اقامت رایگان، یا خودروهای لوکس در اختیار 
کارکنان قرار می‌دهند تا بتوانند آنها را در بازار رقابتی کنونی 
حفظ کنند. یکــی از عوامل اصلی افزایــش حقوق، تغییر 
نگرش عمومی نسبت به مشاغل خدماتی پس از کروناست. 
در دوران همه گیری، بســیاری از نیروهای خدمات خانگی 
از کار بیکار شدند یا به شــغل های دیگر روی آوردند. پس 
از بازگشــایی اقتصــاد، تنها بخش کوچکــی از آنها به این 
حرفه بازگشتند. از ســوی دیگر، محدودیت های مهاجرتی 
و کاهش ورود نیــروی کار خارجی- کــه بخش مهمی از 
کارکنان خدماتی در آمریکا را تشکیل می‌دادند- موجب شد 
تا عرضه نیروی کار در ایــن بخش کاهش یابد. کارفرمایان 
اکنون بــرای یافتن نیــروی قابل اعتمــاد و آموزش‌دیده با 
چالش جدی مواجه‌اند. در بســیاری از شهرهای بزرگ از 
جمله نیویورک، لس آنجلس و میامی، شرکت های خدماتی 
گــزارش داده‌اند که تقاضا برای خدمتکاران، سرآشــپزهای 
شــخصی، رانندگان و مدیران خانه تا دو برابر افزایش یافته 
اســت در حالی که تعداد متقاضیان کار نسبت به سال ۲۰۱۹ 
تقریباًً نصف شده است. خدمتکاران و مدیران خانه هایی که 
چنین دستمزدهایی دریافت می کنند، اغلب افرادی با تجربه 
بالا، مهارت های چندگانه و گواهی های حرفه‌ای هســتند. 
برخی از آنها دوره های تخصصی در زمینه مدیریت خانه های 
بزرگ، نگهداری از آثار هنری، سرویس‌دهی رسمی، آشپزی 
بین‌المللی و حتی اصول رفتار با افراد مشهور را گذرانده‌اند. 
در خانه های بســیار لوکس که ممکن اســت چندین ملک 
در شــهرهای مختلف داشته باشــند »مدیر خانه« وظیفه 
هماهنگی بین کارکنان، نگهــداری املاک و حتی نظارت 
بر بودجه خانوادگی را برعهده دارد. دســتمزد چنین افرادی 

گاهی از ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار دلار در سال نیز فراتر می‌رود.

در ایــن فضا، دروغ گویــی به امری عادی تبدیل شــده 
است. مسئولان حتی گاهی به صورت آشکار دروغ می‌گویند 
و هیچ گونــه بازخواســتی در این زمینه صــورت نمی گیرد. 
به‌عنوان نمونه، پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اســرائیل، یکی 
از نمایندگان مجلس اعلام کرد که بســیاری از آمارهایی که 
در مــورد ســرنگونی جنگنده‌ها و کشــف کارگاه های تولید 
پهپاد منتشر شده بود، نادرست بوده است. این دروغ گویی ها 
موجب از بین رفتن اعتماد عمومی به مســئولان کشور شده 
اســت. در نهایت، در شــرایطی که مســئولان به جای رفع 
مشکلات اصلی، به‌دنبال تشــویق مردم به افزایش جمعیت 
هســتند باید توجه داشته باشــند که مردم به وعده های آنان 
بی‌اعتمــاد شــده‌اند. وضعیت معیشــتی مــردم روز به روز 
دشوارتر می شود و مســئولان هیچ همدردی و درکی نسبت 
به شــرایط واقعی مردم ندارند. برخی مسئولان اخیراًً اظهار 
کرده‌اند که »در کشور ما اســتان محرومی وجود ندارد« اما 
گاهی از واقعیت های جامعه  چنین سخنانی نشــان‌دهنده ناآ
است. بسیاری از اســتان ها در بالاترین درجات محرومیت 
قرار دارند و بسیاری از کودکان حتی از ابتدایی ترین امکانات 
آموزشــی محروم‌اند. تشویق به افزایش جمعیت بدون توجه 
به مشــکلات اقتصادی، اشتغال، مســکن و رفاه فقط یک 
شعار غیرواقع بینانه اســت. برای حل این مسائل ابتدا باید 
زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی اصلاح شوند. 
پس از فراهم شــدن این شرایط، آنگاه می توان از مردم انتظار 

داشت که به توصیه ها و سیاست‌ها عمل کنند.

روزهای خوب خدمتکاران 
خانه های لوکس 

بازار کار خدمتکاران خصوصی چگونه متحول شد؟

موانع فرزندآوری

مهتا معرفت
مترجم

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

ادامه یادداشت روز

بازار سهام
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گروه اجتماعی: در 7 سال گذشته حدود ۵۰ عضو هیأت علمی 
دانشگاه صنعتی شریف از این دانشگاه جدا شده‌اند؛ رقمی که 
شــاید در ظاهر چندان بزرگ به نظر نرســد اما در دانشگاهی 
با حدود ۴۶۰ اســتاد و نقشــی راهبــردی در تولید نخبگان و 
پیشــبرد علم، زنگ خطری جدی است. شریف سال ها نماد 
نخبه پروری و علم‌ورزی در ایران بوده و خروج حتی چند استاد 
برجسته از آن، نشانه‌ای هشداردهنده از بحران عمیق تر در نظام 
آموزش عالی است؛ بحرانی که اکنون نه فقط شریف بلکه کل 

دانشگاه های کشور را درگیر کرده است. 
در نگاه نخســت شــاید خروج این تعداد عددی کوچک 
به نظر برســد؛ ســالانه کمتر از 10 نفر در دانشگاهی با حدود 
۴۶۰ اســتاد. اما اهمیت این عدد نــه در کمیت که در ماهیت 
و کیفیت آن نهفته است. شریف، دانشگاهی است که سال ها 
نماد نخبه پروری ایران بوده و خروج حتی یک اســتاد برجسته 
از آن می تواند، نشانه‌ای هشداردهنده درباره وضعیت آموزش 
عالی و سرمایه انســانی کشور باشد. چندی پیش هم حسین 
سیمایی صراف، وزیر علوم درباره وضعیت اعضای هیأت علمی 
کشور گفت: »در چند ســال اخیر حدود ۲۵ درصد از اساتید 
مهاجرت کرده‌اند و این عدد واقعاًً نگران کننده است«. به گفته 
او، این مهاجرت ها دلایل متعددی دارد؛ از عوامل شــغلی و 
اقتصادی گرفته تا فشــارهای اجتماعی و سیاسی. بررسی ها 
نشــان داده که برخی از این استادان حتی دیگر قصد بازگشت 

به ایران را ندارند و جایگزین هایی که به  جای آنها وارد دانشگاه 
می شوند، اغلب از مرتبه علمی پایین تری برخوردارند.

وزیر علوم با تأکید بر تأثیر اقتصادی این روند گفت: »یکی 
از مهم ترین دلایل مهاجرت، وضعیت معیشتی استادان است. 
حقوق اساتید در دانشــگاه های همسایه بین ۴ تا ۷ هزار دلار 
اســت در حالی که حقوق یک استاد تمام با ۵۰ پایه در ایران به 
سختی به هزار دلار می‌رســد«. او خبر داد که برای رسیدگی 
به این چالش، کارگروه ویژه‌ای تشــکیل شده است تا مسائل 
اقتصادی، از جمله مسکن و درآمد استادان، مورد بررسی قرار 

گیرد و راهکارهایی برای کاهش نگرانی ها ارائه شود.
مهم ترین عامل بحران، وضعیت معیشــتی اســاتید عنوان 
می شــود. حقوق اعضای هیأت علمی، به‌ویژه جوان ترها، در 
مقایســه با کشورهای همسایه بسیار پایین است. در حالی که 
دریافتی استادان در برخی کشورهای منطقه میان ۴ تا ۷ هزار 
دلار است، یک استاد تمام در ایران حداکثر حدود هزار دلار و 
اعضای جوان هیات علمی ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار دریافت می کنند. 
این اختلاف برای گروهــی که باید تمرکز خود را بر پژوهش و 
آموزش بگذارند به فشــار روزمره تبدیل شده است. بسیاری 
از اساتید جوان می گویند »ماندن در دانشگاه به سختی هزینه 
زندگی را پوشش می‌دهد« و پیشنهادهای خارجی، به خصوص 
از کشــورهای حاشیه خلیج فارس، ترکیه و اروپا، به گزینه‌ای 

منطقی تر تبدیل شده است.

شکار استعدادهای ایرانی

دانشــگاه های معتبر و شــرکت های فنــاوری بین‌المللی 
در ســال های اخیر جذب جدی اســتعدادهای ایرانی را آغاز 
کرده‌اند. اعضای هیأت علمی شــریف و دانشــگاه های تراز 
اول دیگر به دلیل سابقه علمی و کیفیت پژوهشی در اولویت 
جذب قــرار دارند. بســیاری از خروج‌ها تصادفی نیســت؛ 
بلکه نتیجــه برنامه‌ریزی هدفمند مؤسســات خارجی برای 
به کارگیری نخبگان ایرانی اســت. در مقابل، دانشــگاه های 
ایران با محدودیت بودجه، امکانات پژوهشی ناکافی و فقدان 
سیاســت های رقابتی، فرصت نگهداشت این سرمایه ها را از 

دست می‌دهند.
عامــل دیگری که اســتادان به آن اشــاره می کنند، فضای 
غیرعلمی و فشارهای بیرونی بر محیط دانشگاه است. بخشی 
از اعضــای هیأت علمــی به‌ویژه پس از تحــولات اجتماعی 
کادمیک کاهش یافته  سال ۱۴۰۱ احســاس می کنند، آزادی آ
و تصمیم گیری علمی با مداخلات غیرتخصصی مواجه شــده 
است. برخی اســتادان می گویند »دانشگاه دیگر محل تنفس 

سازندگی دلایل خروج اساتید را از دانشگاه های کشور بررسی می کند

وج اساتید  خر

برای افراد مبتلا به دیابت، انســولین حکم »شیشه  عمر« 
دارد؛ در دســترس نبودن آن اضطراب دائمــی پدید می آورد. 
حذف ارز دولتی واردات انســولین موجب افزایش سه برابری 
بهــای این دارو در بازار شــده و بیمــاران را در تنگنای جدی 
قرار داده اســت. مدیرعامل انجمن دیابت ایران هشــدار داده 
که »حذف ارز ترجیحی انســولین به عنوان یک داروی حیاتی 
می تواند به بحرانی گســترده در میان بیش از یک میلیون بیمار 
دیابتی وابسته منجر شــود«؛ او تاکید کرده اگر بیمه ها تفاوت 
قیمت جدید و قدیم را پوشش ندهند، بسیاری از بیماران توان 
خرید دارو را از دست می‌دهند و نتیجه آن »فاجعه‌ای انسانی و 

اقتصادی« خواهد بود . 
دیابت یک معضل جهانی رو به رشــد است. بیش از ۵۸۰ 
میلیون نفر در جهان به این بیماری مبتلا هســتند و حدود ۱۲ 
درصد از هزینه های بهداشتی دنیا صرف درمان آن می شود. در 
ایران نیز حدود ۱۴ درصد از جمعیت ۲۵ تا ۷۵ ســال )حدود 
۷.۵ میلیــون نفر( مبتلا به دیابت نوع دو و نزدیک به ۱۰۰ هزار 
نفر مبتلا به دیابت نوع یک هســتند. در مجموع بیش از یک 
میلیون نفر در کشــور برای ادامه زندگی به انسولین نیاز دارند. 
پیش بینی می شــود که تا سال ۲۰۳۰ شــمار بیماران دیابتی در 
ایران به ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر برســد. این روند شتابان، اهمیت 
تضمین دسترســی پایدار به داروهای حیاتی از جمله انسولین 

را برجسته تر می کند.
از کل بیمــاران دیابتی حدود ۱۰درصــد مبتلایان تیپ یک 
)نیازمند انسولین از ابتدا( و ۹۰درصد مبتلایان تیپ دو هستند 
که تقریباًً نیمی از آنها در طول دوره بیماری خود ســرانجام به 
انســولین نیاز پیدا خواهند کرد. به طور کلی تاکنون نزدیک به 
یک  میلیون نفر در ایران از انواع انسولین های تزریقی استفاده 
می کنند. برای بســیاری از این بیماران، انســولین های جدید 
قلمی )از قبیل ترکیبــی »رایزودگ« یا انســولین های زمانبر 
جدیــد( کیفیت زندگی را بهبود داده و بــا یک یا دو تزریق در 

روز، کنترل قند خون را ممکن کرده‌اند.
بســیاری از بیماران تنها از طریق بیمــه می توانند دارو را با 
قیمت قابل‌ تحمــل تهیه کنند. قیمت هر قلم انســولین آزاد 

حدود ۱۵۰ تا ۲۴۰ هزار تومان است اما در نسخه بیمه‌ای حدود 
۸۰ هزار تومان پرداخت می شــود. برای یک بیمار دیابتی نوع 
یک، هزینه ماهانه انسولین با بیمه حدود ۸۰ هزار تومان است 
امــا در صورت تهیه آزاد به حدود دو میلیون تومان می‌رســد؛ 
رقمی که بســیاری از خانواده ها توان تأمین آن را ندارند. علاوه 
بر این، هزینه اقلام مصرفی مانند نوار تست قند خون نیز بسیار 

بالاست و پوشش بیمه‌ای آن محدود است.
 با این حال، گران شــدن ناگهانی انسولین تبعات سنگینی 
دارد. دکتر سعید کلباســی، رئیس هیات مدیره انجمن دیابت 
ایران، هشــدار داده که حذف ارز دولتی برای انسولین ترکیبی 
داخلی )رایزودگ( بهای دارو را به حدود ۷۰۰-۸۰۰ هزار تومان 
می‌رساند؛ بســیاری از بیماران متوسط جامعه، توان پرداخت 
ایــن قیمت را ندارند. وی می گوید در صورت افزایش ناگهانی 
قیمت، بیماران دوباره مجبور می شــوند به رژیم های قدیمی و 
تزریق های متعدد بازگردنــد که نتیجه آن بالا رفتن خطر افت 
قند خون، کاهش کیفیــت زندگی و بروز عوارض حاد )مانند 
هیپوگلیســمی شــدید( و مزمن )کلیوی، چشمی و عصبی( 
خواهد بود. بر اساس برآورد کارشناسان، دسترسی نداشتن به 
انسولین های با کیفیت جدید می تواند، هزینه های درمان آینده 
را چندیــن برابر کند؛ چون بیماری دیابت اگر کنترل نشــود به 
سرعت به عوارضی نظیر کتواسیدوز دیابتی و نارسایی ارگان ها 

منجر می شود.
گزارش ها از کمبود انسولین در داروخانه ها حکایت می کند. 
در هفته های اخیر بیماران سراســر کشور برای یافتن انسولین 
مناسب با مشکل جدی روبه‌رو شده‌اند؛ واردات انواع انسولین 
اروپایــی دچار اختلال شــده و تخصیص مجوزهــا با تاخیر 
همراه بوده است. برخی منابع می گویند یکی از واردکنندگان، 
فشــارهای تجــاری برای محدود کــردن رقابــت واردات به 
سازمان غذاودارو وارد کرده که باعث نگرانی از دخالت منافع 
خصوصی در تامین دارو شده است. کارشناسان امور بهداشت 
تاکید می کنند هر گونه وقفه در تامین انســولین )چه به خاطر 
ســهمیه بندی واردات و چه به خاطر آزادسازی ارز ترجیحی( 
»پیامدهای جدی برای سلامت بیمــاران و نظام درمانی« به 

دنبال خواهد داشت.
 

تجربه بیماران در میدان کمبود
بحران انســولین فقط اعداد و ارقام نیست؛ زندگی واقعی 

سلامت

رئیس سازمان غذا و دارو در گفت وگو با سازندگی: مشکلی برای عرضه انسولین در کشور وجود ندارد

کمبود انسولینکمبود انسولین

بیماران را نشانه گرفته اســت. بیماران می گویند هر ماه برای 
تهیه داروی زندگی خود دچار استرس و اضطراب می شوند. هر 
داروخانه‌ای که تماس  می گیرند، موجودی انسولین پایان یافته 
و مجبور می شــوند در اطراف تهران بدود تا دو قلم »نووپید« 
)ســریع‌الاثر( و »توجئو« )طولانی‌اثر( را تهیه کنند در حالی 

که چند روز بی‌دارو برای آنها مساوی با رسیدن به کماست!
کارشناســان و متخصصان داخلی صنعت دارو نیز درباره 
علت کمبودها هشدار داده‌اند. دکتر علیرضا استقامتی )استاد 
دانشگاه تهران( می گوید، انسولین در ایران از دو منبع وارداتی و 
تولید داخلی تأمین می شود؛ با این حال محدودیت در واردات 
خارجی باعث شــده، پاســخگویی به نیاز بازار کامل نباشد. 
از ســوی دیگر، بســیاری از بیماران همچنان به نســخه های 
خارجــی اعتماد دارنــد و کمتر حاضر به مصــرف نمونه های 
داخلی هســتند؛ همین امر تقاضا از خارج را بالا برده و کمبود 
ایجاد کرده است. برای حل این مشکلات، او پیشنهاد می‌دهد 
کیفیت انســولین های تولید داخل ارتقا و نظارت بر تولیدشان 
افزایش یابــد تا وقتی مردم بــه اســتفاده از نمونه های ایرانی 
اطمینان پیدا نکرده‌اند، نیــاز کوتاه مدت بازار از طریق واردات 

جبران شود.

کمبود نداریم
با این حال مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو در 
گفت‌وگو با سازندگی می‌گوید در این زمینه کمبودی نداریم. او 
تاکید می کند: در حال حاضر سه شرکت داخلی به طور فعال در 
زمینه تولید انسولین فعالیت دارند و هیچ کمبودی در تأمین این 
دارو وجود ندارد. انسولین ایرانی در تمام نقاط کشور به‌وفور در 
دســترس است و بیماران می توانند بدون دغدغه از آن استفاده 
کننــد. او ادامه می‌دهد: با این حال برخی برندهای خارجی و 
وارداتی گاهی با کمبودهای مقطعی مواجه می شــوند که این 
موارد به سرعت شناسایی و رفع می شود تا روند درمان بیماران 

دچار اختلال نشود.
بــه گفته پیرصالحی؛‌ هرچند تأمیــن ارز برای واردات دارو 
نیازمند هماهنگی بین دستگاه های مختلف است اما سازمان 
غذا و دارو با جدیت و پیگیری های مســتمر تلاش می کند تا 
ارز مورد نیاز با کیفیت مناسب تأمین شود. در این مسیر، نقش 
ســازمان های بیمه گر نیز بسیار مهم اســت و انتظار می‌رود با 

همکاری بیشتر، پوشش بیمه‌ای داروها را تقویت کنند.

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

آزاد علمی نیســت« و این عامل به اندازه مسائل اقتصادی در 
تصمیم برای مهاجرت مؤثر بوده است.

تشکیل کارگروه
به دنبال هشدارها، مســئولان آموزش عالی نیز از تشکیل 
کارگروه ویژه برای بررســی دلایل مهاجرت اســاتید و تدوین 
راهکارهای مقابله با آن خبر داده‌اند. رئیس هیأت امنای وزارت 
علوم اعلام کرده که روند خروج اساتید در برخی دانشگاه های 
مهم کشــور رو بــه افزایش اســت و وضعیت در رشــته های 
اســتراتژیک نگران کننده تر اســت. از ســوی دیگر، رؤسای 
دانشگاه های سطح یک کشــور در نشستی ویژه به مشکلات 
مالــی و معیشــتی اعضای هیــأت علمی پرداختنــد. رئیس 
دانشــگاه تهران ضمن تأکید بر اولویت معیشت دانشگاهیان 
به‌ویژه نیروهای جوان، اعلام کرد که حقوق اندک در مواردی 
به خروج اســاتید توانمند منجر شده اســت. در این نشست 
همچنین موضوع اســتقلال مالی دانشگاه ها مورد بررسی قرار 
گرفت. رؤسای دانشگاه ها تأکید کردند که با وجود حق قانونی 
برای خودگردانی، در عمل ســاختارهای فعلی مانع استقلال 
مالی دانشگاه هاست و همین مساله در اداره امور و تأمین منابع 
اختلال ایجاد کرده اســت. با وجود بیان آمارهای نگران کننده 
و تشکیل نهادهای تصمیم گیر برای رسیدگی به وضعیت هنوز 
مشــخص نیســت که اصلاحات اقتصادی و ساختاری مورد 
نیاز در چه زمان و با چه ســرعتی اجرایی خواهد شد. وزارت 
علوم از پیگیری جدی خبر می‌دهد اما دانشگاهیان، نمایندگان 
مجلس و کارشناسان بر ضرورت تسریع در تصمیم گیری ها و 
اجرای طرح ها تأکید دارند. ادامه وضعیت کنونی به معنای از 
دست دادن بخشــی از مهم ترین سرمایه انسانی کشور است؛ 
ســرمایه‌ای که نقش تعیین کننده در تولید علم، نوآوری و رشد 
آینده کشور دارد. بنابراین حل این چالش نیازمند اقدام فوری، 
برنامه‌ریزی هوشــمندانه و توجه ویژه به جایگاه و معیشــت 

اعضای هیأت علمی دانشگاه هاست.



سال هشتم  شماره 082103
دوشنبه 12 آبان 1404

سازندگی: روزنامه‌‌ سیاسی و اجتماعی    صاحب امتیاز: حزب کارگزاران سازندگی ایران    مدیرمسئول: امیر اقتناعی    سردبیر: اکبر منتجبی  
زیرنظر شورای سیاستگذاری: سیدحسین مرعشی )رئیس(،  محمد عطریان فر، محمد قوچانی، علی هاشمی، سیدعلیرضا سیاسی‌راد، امیر اقتناعی

یع: نشر گستر امروز: 61933000 مدیر هنری: رضا دولت‌زاده    عکس: رضا معطریان    ویراستار: سعیده آرین فر   حروفچین: مریم شهسوارزاده    نشانی: تهران، پاسداران، نگارستان پنجم، پلاک 8 ، تلفن: 22841262     چاپ: امید نشر ایرانیان: 9- 88537168   توز

آگهی

@saazandeginews
saazandeginews
www.saazandegi.ir


